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                     زهرا مرادی

پیــش از آنکــه زبــان انتقــال دهنــده‌ی مفاهیــم 
باشــد، تصویرگــری کــه بخوانیــدش »هنر« پیشــگام 
ــده و  ــاط پیچی ــر ارتب ــه منک ــت ک ــت. کیس ــوده اس ب
پیوســته‌ی هنــر به‌معنــای عــام، و موســیقی به‌معنــای 
ــود  ــه می‌ش ــد؟ چگون ــر باش ــای بش ــی دوران‌ه ــا زندگ ــاص، ب خ
روح و جــانِ آمیختــه بــا موســیقی را قــدر ندانســت و مانــع حضــور آن در 
بیــن آحــاد مــردم شــد؟ چــه کســانی کــه آرامــش روح خســته خــود را در موســیقی 
یافتنــد؛ چــه هنرمندانــی کــه صــدای مــردم آزرده شــدند و ســکوت آن‌هــا را فریــاد زدنــد؛ و چــه کســانی کــه 

ــر قلــب ناامیــد مــردم آن دوران.  ــود ب تاریکــی آوازشــان روشــنایی امیــدی ب
ــوزون  ــص م ــب و رق ــش قل ــوان تپ ــرد، نمی‌ت ــر دور ک ــی بش ــیقی را از زندگ ــگاه موس ــر و جای ــوان تأثی ــان نمی‌ت بی‌گم
انگشــتان نوازنــده‌ای را، عاشــقانه بــر روی تــار دیــد و لــرزش پلکانــش را انــکار کــرد. دشــوار اســت درک تماشــای ایــن 
ــا این‌همــه،  ــا لبخنــد، احســاس لبریــز شــده از چشمانشــان را پــس می‌زننــد. ب صحنــه، کــه تــو می‌نــوازی و حاضــران ب
ــدای  ــوز ص ــان س ــا بی‌گم ــد؛ ام ــده گرفته‌ان ــرواز را از پرن ــی پ ــد، گوی ــوع خواندن ــدی را ممن ــر هنرمن ــه هن ــی ک زمان

ــود مهنــت کشــیده مشــتاقان، پیــش از این‌هــا نشســته اســت. ــار و پ ــر ت ــدان راســتین، ب هنرمن
ــر،  ــد الده ــا اب ــتان، ت ــان هنردوس ــب و ج ــرش در قل ــه هن ــت ک ــراد اس ــت اف ــن دس ــجریان، از ای ــا ش ــتاد محمدرض اس
محفــوظ اســت. درگذشــت بــزرگ مــردِ موســیقی ایــران ، تجربــه‌‌ای تلــخ در حافظــه دوران زندگانــی مــا برجــای گذاشــت. 
امیــد اســت، راهشــان ادامــه یابــد و یادشــان هرگــز از خاطرمــان نــرود. انــدک نیســتند بزرگانــی کــه داغ غــم محرومیــت 
هنرشــان بــرای هنردوســتان ســرزمین آبــا و اجدادیشــان، بــه ســردی خــاک ســپرده شــده اســت. آری، ایــن بغــض ســر 
ــاز نکــرده گلویشــان، بیــدار تریــن آواز خفتــگان اســت، آنچنــان کــه مهــدی اخــوان  ثالــث مــی گویــد: » مــن اینجــا  ب

ریشــه در خاکــم، مــن اینجــا عاشــق ایــن خــاک اگــر آلــوده یــا پاکــم، مــن اینجــا تــا نفــس باقیســت می‌مانــم...«
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نظــری بــر موســیقی شــمال خراســان

     فائزه تجویدی_ محمدحسین معلّم

چکیده
ایــران کشــور پهناوری‌ســت کــه هرمنطقــه‌ی آن 
موســیقی‌‌ مخصــوص خــود را دارد؛ و بــرای درک 
ــش،  ــی مختلف ــیقی نواح ــتر موس ــه بیش هرچ
ــت. در  ــی لازم اس ــی‌های‌ دقیق ــه و بررس مطالع
ایــن مقالــه تــاش بــر ایــن اســت کــه موجبــات 
ــاب »موســیقی اصیــل  ــی، در ب آشــنایی مقدمات

شــمال‌ خراســان« را فراهــم آوریــم.

خراســان/کُرمانج/ شــمال  کلیــدی:  واژگان 
ترکی/کردی/بخشــی/اصالت

،،

،،

موسیقی نواحی:
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موســیقی شــمال خراســان از اصالــت و اهمیّــت فراوانــی برخوردار 
ــات،  ــی ناملایم ــود تمام ــر، باوج ــدةهای اخی ــول س اســت. در ط
ــه نســل‌های آتــی ســعی بســیار شــده  ــر حفــظ و انتقــال آن ب ب
ــه سراســرِ شــمالِ خراســان از  ــه ک ــن منطق اســت. موســیقی ای
ــرب( و از  ــه مغ ــرق ب ــدکاووس)از مش ــمال گنب ــا ش ــرخس ت س
باجگیــران و درگــز تــا نیشــابور و سبزوار)شــمال بــه جنــوب( را در 
ــوردار اســت؛  ــردی برخ ــای منحصربه‌ف ــرد، از ویژگی‌ه ــر می‌گی ب
ایــن موســیقی گاهــی شــنونده را بــه نهایــت عرفــان و معنویــات 
ســوق می‌دهــد‌، گاهــی در غــم هجــران و ســوزوگدازش، اشــک 
ــادی و  ــه اوج ش ــی او را ب ــد، و گاه ــرازیر می‌کن ــنونده را س ش

رقــص و پایکوبــی وامــی‌دارد.
ــورت  ــه به‌ص ــی ک ــایر مقالات ــه از س ــن مقال ــتن ای ــرای نوش ب
حرفــه‌ای بــه موســیقی ایــن منطقــه پرداختــه بودنــد نیــز 
اســتفاده کرده‌ایــم کــه می‌تــوان گفــت مجموعــة مطالــب، 
ــود  ــت موج ــده اس ــر ش ــع ذک ــش مناب ــه در بخ ــه‌ای ک در مقال
بــود، و بــه همیــن دلیــل بــه ذکــر همیــن مقالــه اکتفــا نمودیــم. 
ــوگ  ــاتید اتنوموزیکول ــه از محضــر اس ــی ک ــن از تجربیات همچنی
ــتفاده  ــز، اس ــدیم نی ــد ش ــو بهره‌من ــم قرس ــر مری ــد، دکت مانن

ــم. ــا پرداخته‌ای ــر آن‌ه ــه ذک ــده ب ــوده و  پراکن نم

کلیاتی درباره‌ی موسیقی شمال خراسان
ــردی کُرمانجــی«  ــه دو بخــش، »کُ موســیقی شــمال خراســان ب
ــن دو بخــش  ــاوت ای ــی« تقســیم می‌شــود. تف ــی ترکمن و »ترک

ــه‌‌ی موســیقی آن‌هــا اســت. ــان ارائ تنهــا در زب
ــی‌ کــه در دوران نابســامان موســیقی اصیــل  ــه مجــد، بانوی فوزی
ــی  ــف و بازنمای ــد کش ــه ‌قص ــد و ب ــات را برنتابی ــی، ناملایم ایران
موســیقی اصیــل ایرانــی، عــزم ســفر کــرد و به‌ســوی روســتاهای 
ــا گمشــده‌ی خــود  ــت ت ــران رف ــات و عشــایر ای ــاده و ای دورافت
را بیابــد؛ نخســت بــه سیســتان و بلوچســتان و ســپس بــه 
قوچــان )شــمال خراســان( عزیمــت کــرد، و در آنجــا بــا »رمضــان 
ــروف وی  ــای مع ــی از ترانه‌ه ــد یک ــود. مج ــدار نم ــری« دی مظف
بــه نــام »خه‌جــی لــوره« را کــه بیــش از 700 ســال ســابقه دارد، 
ــزی  ــره‌ی ناچی ــگ قط ــن آهن ــد: »ای ــف می‌کن ــه توصی این‌گون
ــردی خراســان اســت.« ــوس بیکــران موســیقی اصیــل کُ از اقیان

گونه‌های مختلف موسیقی کُردی خراسان
1. موســیقی دینــی: خــدا نقطــه‌ اتــکای انســان اســت. آن چیــزی 
کــه هرکســی در جایــی بمانــد از او کمــک می‌طلبــد. ایــن یــاری 

ــه‌  ایــران در مقابــل دشــمنان خارجــی را برعهــده داشــته‌اند. و ب
ایــن ‌جهــت موســیقی رزمــی، در میــان آن‌هــا اشــاعه و گســترش 
بیشــتری یافتــه اســت. هنــوز هــم یادگارانــی از ایــن نــوع 
ــه  ــه ب ــه چشــم می‌خــورد؛ چنانک ــا ب ــی در موســیقی آن‌ه زندگ
ــواع  ــرنا ان ــل و سُ ــا ده ــازی، ب ــا چوب‌ب ــتی‌‌گرفتن ی ــگام کُش هن
موســیقی‌های رزمــی را همچــون )کوراوغلــی( و ... را می‌خواننــد 
ــص  ــتی‌گرفتن و رق ــه کُش ــد و ب ــدید می‌نوازن ــان ش ــا هیج و ب
ــت  ــع تمرینی‌س ــه درواق ــوند، ک ــغول می‌ش ــز مش ــی نی و پایکوب

ــا دشــمن. ــرای پیــکار ب ــرای آمادگــی بیشــتر ب ب
ــا  ــد: »کُرده ــی گفته‌ان ــه قول ــی: ب ــادمانی/ بزم ــیقی ش 3. موس
رزمشــان بــزم و بزمشــان رزم اســت«. موســیقی بزمــی کُردهــای 
ــار و  ــنگینی و وق ــه از س ــت ک ــوس بی‌کرانه‌ای‌س ــان، اقیان خراس
ــدی  ــه لاقی ــژه‌ای برخــوردار اســت. هیچ‌گون ــت وی ــت و اصال متان
ــام  ــگ و مق ــا آهن ــدارد و دارای صده ــاری در آن راه ن و بی‌بندوب

و شــاخه اســت.
موســیقی شــادمانی ایــن منطقــه بــا ســازهای سُــرنا و دهــل اجــرا 

ــود. می‌ش
4. موســیقی ســوگواری: ایــن نــوع موســیقی کــه عمومــاً بــا حــزن 
ــه‌رای،  ــوی، ه ــای ال ــورت آهنگ‌ه ــت، به‌ص ــراه اس ــدوه هم و ان
یانگــی، زارنجــی و غیــره بــه اجــرا درمی‌آیــد، کــه ورود بــه ایــن 

ــد. ــادی را می‌طلب ــان زی بحــث زم

مفهوم »مقام« در موسیقی کُردی خراسان
مقــام کــه بــه کُرمانجــی بــه آن »موغــوم« می‌گوییــم، گاه شــامل 
ــا  ــزار«؛ ام ــگ »الله‌م ــد، موغوم/آهن ــود مانن ــگ می‌ش ــک ‌آهن ی
گاهــی مقــام شــامل چنــد آهنــگ می‌شــود یعنــی چنــد آهنــگ 

ــد. ــه می‌آی ــک مای در ی
مروری بر سازهای شمال خراسان

ــای  ــان کُرده ــه در می ــادی‌ای ک ــازهای ب ــادی: س ــازهای ب 1. س
ــا،  ــداز: کَرن ــد، عبارت‌ان ــان دارن خراســان رواج داشــته‌اند و همچن

سُــرنا، شــاخِ نفَیــر، نــی هفــت بنــد، دوزله)قوشــمه(.
2. ســازهای ضربــی: ســازهای ضربــی‌ای کــه در میــان کُردهــای 
ــگ،  ــل، دپ/دف، زن ــداز: ده ــند، عبارت‌ان ــج می‌باش ــان رای خراس

سِــنج و کــوس.
ــای  ــان کُرده ــج در می ــی رای ــازهای زه ــی: س ــازهای زه 3. س
ــور. ــار، کمانچــه، شــش‌تار و تنب ــداز: دوت ــز، عبارت‌ان خراســان نی

طبقه‌بندی موسیقیدانان شمال خراسان
ــا دو دســته موســیقیدان مواجــه هســتیم؛  در شــمال خراســان ب
دســته‌ی اول موســیقیدانان حرفــه‌ای هســتند که شــامل: عاشــق/ 
دســته‌ی‌  و  می‌شــوند،  لوطی‌هــا  و  بخشــی‌ها  عاشــیق‌ها، 
ــواز/  ــامل: نی‌ن ــه ش ــتند ک ــه‌ای هس ــیقیدانان غیرحرف دوم موس

می‌شــوند. لولوچی‌هــا  و  بلیروان‌هــا 
ــان  ــرد خراس ــلِ کُ ــه‌ای و اصی ــدگان حرف ــق‌ها: از نوازن 1. عاش
ــه ارث  ــان ب ــل از پدرانش ــان را نسل‌اندرنس ــه شغلش ــتند ک هس
هســتند.  »عاشــق«  موروثــی  به‌صــورت  اکثــراً  و  برده‌انــد، 
ســازهای آن‌هــا، عبارت‌انــداز: سُــرنا، دهــل، دوزله)قوشــمه(، 
دایــره و کمانچــه. آن‌هــا نوازندگــی و آمــوزش رقــص بــه جوانــان 
ــا  ــف آن‌ه ــرایندگی از وظای ــد، و خوانندگــی و سُ را برعهــده دارن
ــه اجــرای نمایشــی  ــوان ب ــا می‌ت ــف آن‌ه ــر وظای نیســت. از دیگ
ــود  ــای طنزآل ــن نمایش‌ه ــرد؛ ای ــاره ک ــوره« اش ــه »ت ــروف‌ ب مع
ــه  ــص اجــرا می‌شــدند ک ــراه موســیقی و رق ــه هم در گذشــته ب

ــر  ــی ب ــورت کلمات ــه به‌ص ــدن، وقتی‌ک ــاد طلبی ــه‌ فری ــتن و ب جس
زبــان بشــر جــاری شــد، »دعــا« نــام گرفــت و روزبــه‌روز آشــکارتر و 
هویداتــر شــد؛ و رفته‌رفتــه مــوزون و قافیــه‌دار گشــت و بــه مزامیــر 

و مناجــات انجامیــد.
ــردیِ آن، از  ــیقی کُ ــص موس ــان و بالاخ ــمال خراس ــیقی ش موس
اصالــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت؛ چنانکــه از اشــعار »جعفــر 
ــت  ــاً در خدم ــه کام ــت ک ــدار پیداس ــارف نام ــاعر و ع ــی«، ش قل
عرفــان، اخــاق، مذهــب و روی آوردن بــه درگاه خالــق بــوده اســت.
2. موســیقی رزمــی: از آنجــا کــه کُردهــا مردمانــی مبارز و سلحشــور 
هســتند، در تمــام طــولِ تاریــخ، حراســت و پاســداری از مرزهــای 
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متأسفانه امروزه این نمونه منسوخ شده است.
ــده‌ی  ــه نوازن ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــه کس ــی ب ــی‌ها: بخش 2. بخش
چیره‌دســت دوتــار باشــد، اشــعاری کــه می‌خوانــد را شــخصاً 
ــده  ــده و خوانن ــاعر، نوازن ــی ش ــد. یعن ــوب آواز بخوان ــراید و خ بس
ــده  ــی آم ــش و موهبت‌اله ــه‌ی بخش ــی از کلم ــد. واژه‌ی بخش باش

ــود. ــته‌ای می‌ش ــراد برجس ــن اف ــامل چنی ــت و ش اس
ــارس‌  ــاوتِ ف ــان متف ــه زب ــی‌ها دارای س ــب بخش ــه‌ی مخاط جامع
ــرد  ــا کُ ــرک ی ــاً تُ ــب بخشــی‌ها اصالت ــرد هســتند. اغل ــرک‌ و کُ و تُ
ــرا  ــخصیت‌هایی گی ــمند و دارای ش ــرادی هوش ــا اف ــتند؛ آن‌ه هس
هســتند کــه موجــب جــذب مخاطــب می‌شــوند. آن‌هــا باتوجــه بــه 
جامعــه‌ی مخاطــب، روایــت خــود را مطابــق بــا زبــان آن‌هــا پیــش 
ــدی  ــده‌ی توانمن ــان‌ دهن ــود نش ــوع خ ــن موض ــه ای ــد، ک می‌برن
ــت  ــاعت هف ــا س ــی ت ــه گاه ــی را ک ــا روایت‌های ــت. آن‌ه آن‌هاس
ــان روایــت کننــد.  ــه ســه زب شــب طــول می‌‌کشــند را می‌تواننــد ب
از بخشــی‌های سرشــناس می‌تــوان از بخشــی »محمدحســین 
یگانــه« و بخشــی »حاج‌قربــان ســلیمانی« نــام بــرد، و نیــز از 
بخشــی »روشــن  اســتاد  بــه  بازمانــده می‌تــوان  بخشــی‌های 

ــرد. ــاره ک ــروز« اش گل‌اف
3. لوطی‌هــا: مردمانــی آواره، سرگشــته، و بی‌قیدوبنــد به‌دنیــا 
هســتند. تنهــا ســاز آن‌هــا دپ یــا همــان دایره اســت. بیشــتر اشــعار 
هــزل‌ و هجــو می‌خواننــد و از ســتمگران و صاحبــان زور و زر 
انتقــاد می‌کننــد. در گذشــته اخبــار ایــات و عشــایر و ولایــات را از 
نقطــه‌ای بــه نقطــه‌ی دیگــر انتقــال می‌دادنــد و درواقــع کار رادیــو 

ــد. آن‌هــا مصونیــت سیاســی  ــی را انجــام می‌دادن ــون کنون و تلویزی
ــت. ــا را نداش ــقّ آزار آن‌ه ــس ح ــتند و هیچ‌ک داش

ــورت  ــان به‌ص ــه بیشترش ــتند ک ــی هس ــی نوازان ــا: ن 4. بلیروان‌ه
شــبانان و چوپانــان، در فضــای بــاز کوهســتان بــه نواختــن و 
ــا  ــا شــتران را ب ــه‌ی گوســفندان ی ــد. و گل ــی می‌پردازن ــری ن فراگی
ــد. نــی از زیباتریــن و  آوای نــی خــود بــه چــرا و حرکــت وامی‌دارن

ــت. ــان اس ــای خراس ــیقی کُرده ــن آلات موس اصیل‌تری
ــولاً  ــه معم ــتند ک ــه‌ای هس ــای غیرحرف ــا: آوازه‌خوان‌ه 5. لولوچی‌ه

4

ــا  ــارِ بخشــی‌ها ی ــا دوت ــه اقتضــای حــال، همــراه ب ــا ب ــی ی در جوان
ــت  ــا باب ــد. لولوچی‌ه ــدون ســاز، آواز می‌خوانن ــا ب ــازِ عاشــق‌ها ی س
کار خــود حــقّ گرفتــن دســتمزد ندارنــد و مصونیتــی هــم شــامل 
ــد  ــه می‌خوانن ــخگوی آنچه‌ک ــد پاس ــود و بای ــا نمی‌ش ــال آن‌ه ح

باشــند.

چگونگی تأمین زندگی هنرمندان در میان کُردهای خراسان
ــر  ــیقی و هن ــه موس ــدیدی ب ــه‌ی ش ــه علاق ــان ک ــای خراس کُرده
ــی  ــادمانی، زندگ ــاط‌خاطر و ش ــت انبس ــد، در نهای ــد دارن و هنرمن
نوازنــدگان و هنرمنــدان خــود را تأمیــن می‌کننــد. آن‌هــا در 
جشــن‌ها، عروســی‌ها، اعیــاد، فصــل درو گنــدم و فصــل دوشــیدن 
ــد.  ــه آن‌هــا کمــک می‌کنن ــز ب گوســفندان، از هــر نظــر و هــر چی
ــه  ــبت و ب ــه مناس ــک ب ــر ی ــا ه ــی‌ها و لوطی‌ه ــق‌ها، بخش عاش
ــد  ــا  بهره‌من ــان کُرده ــی در می ــای اجتماع ــال، از مزای ــور ح فراخ
می‌شــوند و زندگــی آن‌هــا ماننــد دیگــران می‌گــذرد و دچــار 
ــه‌ی  ــردم، خان ــه‌ی همــه‌ی م ســختی و تنگدســتی نمی‌شــوند. خان
آن‌هاســت؛ و هرجــا فــرود آینــد قــدر بیننــد و بــر صــدر نشــینند و 
مــورد احتــرام و تکریــم قــرار گیرنــد. وظیفــه‌ی آن‌هــا ایــن اســت 
ــن  ــردم ای ــه‌ی م ــند و وظیف ــش بکوش ــر خوی ــل هن ــه در تکمی ک

ــد. ــان اداره کنن ــا کمک‌هایش ــا را ب ــی آن‌ه ــه زندگ ــت ک اس
ــی  ــه تغییرات ــه ب ــا توج ــروزه ب ــه ام ــت ک ــر اس ــه ذک ــه لازم ب البت
ــن  ــت، ای ــده اس ــود آم ــان به‌وج ــی مردم ــیوه‌ی زندگ ــه در ش ک
ــوند  ــه می‌ش ــده گرفت ــادی نادی ــدّ زی ــا ح ــندیده ت ــنّت‌های پس س

و بســیاری از هنرمنــدان بــزرگ ایــن منطقــه در فقــر و تنگدســتی 
بســر می‌برنــد.

منابع
ــز و زمســتان 1377.  ــم الله. پایی ــازی )کانیمــال(, کلی توحــدی اوغ
»اهمیــت و اصالــت موســیقی کــردی خراســان.« مقــام موســیقایی 
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کلمــه‌ی »موزیــک« ریشــه‌ی یونانــی دارد و در زبــان پهلــوی 
قدیــم، تمــام هنرهــای زیبــا را موزیــک می‌نامیدنــد. آن‌هــا 
بــرای هــر پدیــده‌ای، رب‌النوعــی می‌شــناختند کــه بــه آن 
ــص،  ــه رق ــیقی بلک ــا موس ــه تنه ــن واژه ن ــد. ای ــوز« می‌گفتن »م
ــی،1376(.  ــت )راهگان ــر می‌گرف ــم در ب ــعر را ه ــه ش آواز و دکلم
ــا می‌شــد  ــان باســتان المپیادهــای ســالانه‌ی موســیقی برپ در یون
ــدر اهمیــت داشــت  ــی داشــت. موســیقی آن‌ق ــه‌ی جهان کــه جنب
ــدار شــهرهای  ــراز فرمان ــگ هم‌ت ــا چن ــی ی ــده‌ی ن ــک نوازن ــه ی ک
امــروزی مــا بــود. امــکان نداشــت تئاتــری بــدون وجــود موســیقی 
ــود  ــادی وج ــازهای زی ــیقی س ــرای موس ــرای اج ــود. ب ــرا ش اج
ــه کار  ــبتی ب ــوع مناس ــه ن ــی در هم ــرای نوازندگ ــه ب ــت ک داش
می‌رفتنــد؛ از مراســم مذهبــی، جشــن‌ها و عیدهــای عمومــی 
ــوگواری و  ــی، س ــی، عروس ــی باده‌نوش ــس خانگ ــا مجل ــه ت گرفت

ــت، 2013(. ــارک کارترای ــی )م ــی و نظام ــای ورزش رویداده
در یونــان باســتان موســیقی به‌عنــوان هنــری جداگانــه و مســتقل، 
کــه امــروزه مدنظــر اســت، وجــود نداشــت؛ بلکــه ترکیــب کامــل و 
ــز  ــود و نی ــک واحــد ب ــودی و رقــص در ی یکپارچــه‌ای از شــعر، مل
ــا  نیرویــی تلقــی می‌شــد کــه همه‌چیــز را در یــک کلّ می‌دیــد و ب
ــر اســاس  چیــز دیگــری قابــل قیــاس نبــود )هندرســون 1957(. ب
شــواهد، موســیقیدانان یونــان از جایــگاه اجتماعــی والایــی برخوردار 
ــگاه والا از ردای مخصوصــی کــه می‌پوشــیدند و  ــن جای ــد و ای بودن
ــاهان  ــار پادش ــان درب ــا در فهرســت کارکن ــام آن‌ه ــن ن ــرار گرفت ق

ــت. ــده اس ــخص می‌ش مش
یونانیــان در قــرن‌ هشــتم پیــش از میــاد، احتمــالا از اولیــن مللــی 
بودنــد کــه موســیقی را از نظــر علمــی مــورد مطالعــه قــرار دادنــد و 
ــای  ــد. کتاب‌ه ــداع کردن ــا حــروف را اب ــا ب ــدن نتُ‌ه شــیوه‌ی خوان

مقدمه
خاســتگاه موســیقی بــه اولیــن روزهــای حضــور بشــر بــر روی ایــن کــره‌ی خاکــی بــر 
ــمار  ــرای کاوش به‌ش ــده ب ــیع و مجذوب‌کنن ــه‌ای وس ــن عرص ــیقی که ــردد. موس می‌گ
می‌آیــد کــه مــا از آن شــناخت بســیار کمــی داریــم. یونانی‌هــا اولیــن مردمــان اروپایــی 
بودنــد کــه اســاس تئوری‌موســیقی را پایه‌گــذاری کردنــد، کــه در اروپــا باعنــوان علــم 
موســیقی مــورد توجــه قــرار گرفــت و اروپائیــان بــا شــناختن ماهیــت اصــوات و بــه 
ــی،  ــداع سیســتم هارمون کمــک قوانیــن اعــداد، ملودی‌هــای خــود را نظــم داده و بااب
هنــر موســیقی دو هزارســاله‌ی خــود را شــکل دادنــد. مورّخــان کشــورهای اروپایــی در 
تاریــخ موســیقی خــود معمــولاً موســیقی باســتانی یونــان را بــا موســیقی کشــورهای 

شــرقی ماننــد ایــران، ســومر، بابــل و مصــر در یــک فصــل بررســی کرده‌انــد.

موسیقی جهان:

      نقدی بر موسیقی یونان باستان
سارا نظر زاده



ــفه و  ــان، فلاس ــان، ریاضیدان ــاش منجم ــش و ت ــه‌ کوش ــا ب آن‌ه
ــی  ــخ علم ــع تاری ــد. در واق ــن می‌ش ــم و تدوی ــیقیدانان تنظی موس

موســیقی از ایــن زمــان آغــاز گردیــد.
ــد  ــانی می‌ش ــب کس ــهرت نصی ــن ش ــتان بزرگ‌تری ــان باس در یون
کــه در چنــد هنــر مهــارت داشــتند و ماهرانــه می‌توانســتند 
ــد.  ــم رقــص بپردازن ــه تنظی ــد و ب آواز گروهــی ســاخته، ســاز بزنن
ــود  ــان‌ها ب ــه انس ــات ب ــر و ادبی ــای هن ــه‌ی الهه‌ه ــیقی هدی موس
ــای  ــه جنبه‌ه ــی ک ــی و تفریح ــوم و امورآموزش ــا آداب و رس و ب
مختلــف زندگــی خصوصــی و اجتماعــی را فــرا گرفتــه بــود، ارتبــاط 

ــی داشــت. نزدیک
ــی  ــخنگویی، نزدیک ــی و س ــتان آوازخوان ــان باس ــگ یون در فرهن
بســیاری داشــتند. زبــان یونانــی بــا طبیعت پیونــد عمیقی داشــت و 
دارای نوعــی موســیقی درونــی بــود، کــه فاصله‌هــای زمانــی دقیقــاً 
ــون،1966(.  ــی‌داد )اندرس ــکیل م ــی آن را تش ــده ویژگ ــف ش تعری
ــان  ــیقی در یون ــام موس ــواع و اقس ــدّد ان ــه‌ی مج ــازی و تجرب بازس
ــود  ــی وج ــیار اندک ــواهد بس ــرا ش ــت، زی ــتان کار مشکلی‌س باس
ــتان در  ــان باس ــیقی در دوران یون ــد موس ــان می‌ده ــه نش دارد ک
عمــل چــه صدایــی از خــود داشــته اســت. نوشــته‌های مربــوط بــه 
ــص  ــدک و ناق ــی ان ــند بس ــود می‌باش ــروزه موج ــه ام ــیقی ک موس
ــرار  ــر ق ــیر و تعبی ــورد تفس ــف م ــای مختل ــه روش‌ه ــتند و ب هس

می‌گیرنــد.
ــمار  ــز به‌ش ــفه نی ــی از فلس ــیقی بخش ــم موس ــان عل ــزد یونانی ن
می‌رفــت، به‌ویــژه بــرای فیثاغــورس و پیــروان او کــه عقیــده 
ــان ریاضــی اســت.  ــه زب ــی ب ــر نظــم گیت داشــتند موســیقی بیانگ
از ایــن گذشــته موســیقی را دارای خاصیت‌هــای درمانــی هــم 
می‌دانســتند و در درمــان بیماری‌هــای جســمی و روانــی از آن 
اســتفاده می‌کردنــد. در همیــن راســتا، یکــی از دســتاوردهای 
کم‌نظیــر یونانی‌هــا در تاریــخ تحــوّل موســیقی، ایــن بــاور بــود کــه 
ــنونده،  ــی روی ش ــی و عاطف ــی اخلاق ــد تأثیرهای ــیقی می‌توان موس
و روح و روان او داشــته باشــد. در یــک کلام موســیقی نقشــی 
ــون  ــل افلاط ــن دلی ــه همی ــد. ب ــا می‌کن ــه ایف ــی در جامع اخلاق
ــوع گام  ــه ن ــد هم ــه تولی ــادر ب ــه ق ــه اســتفاده از ســازهایی ک علی
موســیقیایی بودنــد به‌عنــوان منبــع احتمالــی فســاد اخلاقــی 
هشــدار مــی‌داد. او بــر همیــن اســاس، ریتم‌هــای ترکیبــی خیلــی 
پیچیــده و موســیقی‌های خیلــی تنــد را در جمهــوری آرمانــی خــود 
ــت، 2013(. ــارک کارترای ــت )م ــاک می‌دانس ــاق خطرن ــرای اخ ب
ــیقی  ــه موس ــاه‌ و دو قطع ــوب، پنج ــیقی مکت ــا موس ــه ب در رابط
ــه  ــص و تکه‌تک ــی ناق ــه همگ ــده ک ــا مان ــه ج ــتان ب ــان باس از یون
ــده از  ــی مان ــیقی باق ــه موس ــن قطع ــیده‌اند. کامل‌تری ــا رس ــه م ب
یونــان باســتان ترانــه سِــیکیلُس )seikilos( نــام دارد کــه روی ســنگ 
ــی  ــاد در تراله‌ییــس )شــهر کنون ــرن‌ دوم پیــش از می ــری از ق قب
آیدیــن در ترکیــه( نزدیــک افِه‌ســوس نقــش بســته اســت )مــارک 

ــت، 2013( کارترای
سازها

ــتفاده  ــورد اس ــتان م ــان باس ــاز در یون ــته س ــوع سه‌دس در مجم
قــرار می‌گرفــت: زهــی، بــادی، کوبــه‌ای. ســازهای اصلــی یونانیــان 
کیتــارا )Kithara(، آبـُـس )Abus( و لیــر )lyre( بــوده اســت. ســازهای 

ــار  ــرای اولین‌ب ــه روایتــی ب ــد و ب ــادی دارن زهــی قدمــت بســیار زی
2000 ســال پیــش از میــاد مســیح در تمــدّن بین‌النهریــن 
ــن  ــان ای ــدّن یون ــکل‌گیری تم ــا ش ــج ب ــدند و به‌تدری ــاهده ش مش

ــد.  ــدا کردن ــا ســرعت بیشــتری تکامــل پی ســازها ب
ــورد  ــطی م ــرون وس ــان ق ــا زم ــن ت ــد ویول ــی مانن ــازهای زه س
ــوس‌دار(  ــا ق ــارپ قوســی‌ شــکل )ی ــد. ه ــرار نمی‌گرفتن اســتفاده ق
قدیمی‌تریــن ســاز زهــی کشــف شــده اســت کــه بــه ســال 3400 
پیــش از میــاد یــا حتــی قدیم‌تــر منســوب می‌شــود. ســنتور )یــا 
قانــون( نوعــی دیگــر از ســازهای زهــی اســت کــه در یونــان بــرای 
آمــوزش موســیقی از آن اســتفاده می‌شــد. ســازهای زهــی همگــی 
ــا انگشــت یــا زخمــه نواختــه می‌شــدند و هنــوز آرشــه‌ای وجــود  ب
نداشــت. مشــهورترین ســاز یونانــی »لیــر« اســت کــه مــا آن را بــا 
نــام چنــگ نیــز می‌شناســیم. ایــن ســاز از پرکاربردتریــن ســازهای 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــت ک ــی اس ــدّن یونان ــگ و تم ــیقیایی در فرهن موس
ــی  ــروزی تفاوت‌های ــگ ام ــا چن ــاختار ب ــدازه و س ــی در ان تخصص

داشــته اســت.
ــوت  ــا فل ــیرینکس ی ــاز س ــان، از س ــتری یون ــیقی ارکس  در موس
چوپانــی اســتفاده می‌کردنــد، ایــن ســاز از آســیا بــه آنجــا رســیده 
بــود و در آنجــا آئولــو نامیــده شــد. ایــن ســاز بــادی، نوعی سُرناســت 
کــه در کنــار ســاز کیتــارا مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفــت. ســازهای 
کوبــه‌ای همچــون کرتــالا، کیمبــالا، و ســازی مشــابه تیمپانــی بودند 
ــد.  ــه‌کار می‌رفتن ــم ب ــون در ریت ــای گوناگ ــرای ایجــاد صداه ــه ب ک
ــن در  ــای که ــایر فرهنگ‌ه ــا س ــه ب ــتان در مقایس ــای باس یونانی‌ه
ــه همیــن علــت  ــد؛ ب ــا ضرباهنــگ ماهــر نبودن اســتفاده از ریتــم ی

ــود. ــازهای کوبه‌ای‌شــان محــدود ب س
ســازهای مختلــف اثــرات گوناگونــی بــر عواطــف و شــخصیت افــراد 
ــه  ــر ب ــارا و لی ــد. از نظــر افلاطــون ســازهای زهــی ماننــد کیت دارن
روح بشــر تعالــی و الهــام می‌دهنــد و از آن‌جــا کــه محبــوب خدایــان 
هســتند، مقبــول همــه ملــت هــا می‌باشــند. در برابــر، صدایــی کــه 
ــت  ــن جه ــود از ای ــد می‌ش ــای« تولی ــد »ن ــادی مانن ــازهای ب از س
ــن ســازها  ــاد افلاطــون هســتند کــه وقتــی کســی از ای مــورد انتق
اســتفاده می‌کنــد دیگــر نمی‌توانــد بخوانــد بنابرایــن وحــدت 
گفتــار یــا آواز، نواختــن ســاز و رقــص را نقــض می‌کنــد. افلاطــون 
موســیقی تک‌نــوازی را نیــز بی‌فایــده و زیــان‌آور و فاقــد روحیــه‌ی 
قابــل شــناخت می‌دانــد. از نظــر وی بــه تنهایــی نواختــن کیتــارا و 
.)3-2 670a ،لیــر را بایــد ذوق غیــر موســیقیایی دانســت )قوانیــن

 
منابع:

طاهرخانــی، محمدرضــا، ارزیابــی موســیقی یونــان باســتان در قبــل 
از قــرن هفتــم پیــش از میــاد

للــوادا اســتامو؛ حســینی اســفیدواجانی، ســید مهــدی، موســیقی در 
ــان 1389، ســال  ــان باســتان، اطلاعــات حکمــت و معرفــت، آب یون

پنجــم، شــماره 8، از 20 تــا 27
ــان  ــر یون ــیقی در تئات ــا، آزاده، موس ــد؛ فرامرزی‌ه ــرال ریچمون ورن

ــا 23 ــماره 64، از 20 ت ــر 1386، ش ــه، مه ــاب صحن ــتان، کت باس
کارترایــت، مــارک، Ancient Greek Music، ترجمــه ناتالــی چوبینــه، 
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پیشگفتار
ایــن نوشــته حاصــل کنجــکاوی مــن اســت. 
ــن ایجــاد  ــوتِ اســتاد در م ــد از ف ــه بع حســی ک
شــد. بعــد از دیــدنِ ســیل عظیــمِ ارادتمنــدان بــه 
ــم  ــجریان برای ــام محمدرضاش ــان ن ــتاد، ناگه اس
ــکوهی  ــرم ش ــد و درنظ ــه ش ــر از همیش پررنگ‌ت
بی‌ســابقه یافــت. راســتش را بخواهیــد ایــن حــس 
را گذاشــتم پــای جــوّی کــه در آن‌روزهــا حاکــم 
ــد  ــد از چن ــه بع ــن را داشــتم ک ــود و انتظــار ای ب
ــود.  ــه، اتفاقــی افتــاده ب روز ازســرم بپــرد، ولــی ن
ســؤالی بــرای مــن ایجــاد شــده بــود، ســؤالی کــه 
پیداکــردن پاســخش انگیــزه‌ی مــن بــرای نوشــتن 
ــا  ــرا محمدرض ــاً چ ــه واقع ــود؛ اینک ــن ب ــن مت ای
اهالــی  چــه  دوســتدارانش،  نــزد  شــجریان، 
ــزرگ  ــه ب ــادی، اینگون ــردم ع ــه م ــیقی و چ موس
ــد  ــقان رازی را می‌دانن ــن عاش ــی ای ــت و گوی اس
کــه مــن نمی‌دانــم. ایــن موضــوع انگیــزه‌ای 
بســیار شــدیدی در مــن ایجــاد کــرد تــا هرچنــد 
نحیــف، پژوهــش کنــم و هرچنــد، علیــل بنویســم. 
تــا شــاید هــم خــودم درایــن میــان راز را دریابــم 
و هــم شــما را اگــر قلمــم از پــس انتقــال مطلــب 
برایــد، آگاه کنــم. البتــه کــه مقصــود مــن از 
گفتــنِ)آگاه کنــم( تحمیــل چیــزی نیســت، بلکــه 
فکــر  بــرای همســوکردن  تلاشی‌ســت  صرفــاً 
آنهایــی کــه ممکــن اســت ســؤالی مشــابه ســؤال 
مــن داشــته باشــند و درپــی ایــن باشــند کــه چــرا 

ــت؟ ــجریان اس ــجریان، ش ش

،،

،،

آه ای مرغ سحر
پرونده ویژه:

کیان فرودی
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دیدارمعشوق
پنجشن به 17 مهر 1399 حوالی ساعت 17

ــوز بیمارســتان  ــه؟ ... شــایعه نســازید ... هن ــزی نگفت ــون چی همای
ــد... ــا کنی ــازم شــایعه‌س ... دع ــد نکــرده ... ان‌شــاءالله کــه ب تأیی

این‌هــا حرف‌هایــی بودنــد کــه درفضــای واقعــی و صدبرابــر 
ــازه  ــا ت ــن زمزمه‌ه ــه ای ــدل می‌شــد. البت درفضــای مجــازی ردّ و ب
ــاً  ــه اص ــم ک ــری بودی ــر خب ــش منتظ ــدروز پی ــد و از چن نبودن

ــود. ــره ش ــت روزی مخاب ــن اس ــم ممک ــتیم باورکنی نمی‌خواس
آمد به سرم از آنچه می‌ترسیدم...

ــک  ــه تی ــه‌ای ک ــت صفح ــجریان، اصال ــون ش ــام همای ــب ن ترکی
آبــی اینســتاگرام تأییــدش می‌کــرد و پســتی بــا صفحــه‌ای ســیاه، 

ــم هســت. ــوز ه ــد هن ــود و شــکننده، و باورکنی ــب ب مهی
)خاک پای مردم ایران به دیار معشوق پرواز کرد(

ــن  ــا اولی ــم ب ــدار معل ــا دی ــد ت ازل از تول
ســنتور اولیــن  ســاخت  و  معلم‌هــا 

از مهــدی شجریان)پدراســتاد( چیــز زیــادی نیافتــم و فقــط 
ــوده  ــهد ب ــام مش ــان به‌ن ــم از قاری می‌دان

ــی و  ــی مذهب ــاً آدم و طبع
مخالــف آواز و 

موسیقی. 
ولــی صــدای خــوش 

و  داشــته  دوســت  را 
ــته  ــت داش ــم دوس ــدس می‌زن ح

پســرش راه او را ادامــه دهــد. و شــاید در 
ــدا  ــدا را از خ ــری خوش‌ص ــش پس نیایش‌های

طلــب می‌کــرده و به‌گمــان مــن تــا ســال‌های 
ــه  ــر اینگون ــته‌ای دیگ ــن خواس ــد به‌چنی ــال خداون س

پاســخ نــداده و نخواهــد داد.
ــان  ــته مهدی‌خ ــت خواس ــد اجاب ــز 1319 موع ــن‌ روز پایی اولی

ــان  ــا از هم ــد. محمدرض ــد ش ــا متول ــود و محمدرض ــجریان ب ش
ــه طــرزی دلنشــین از  کودکــی صــدای خوشــش را نشــان داد و ب
روی دســت پــدر زمزمــه می‌کــرد و پــدر کــه متوجــه اســتعداد او 
ــه میتینگ‌هــای سیاســی و مجالــس  ــه همــراه خــود ب شــد، او را ب

مذهبــی می‌بــرد تــا قــرآن بخوانــد و ایــن باعٍــث شــد بیــن اهالــی 
ــمانی  ــوای آس ــجریان ن ــان ش ــر مهدی‌خ ــه پس ــد ک ــهد بپیچ مش

دارد.
نخســتین‌بار در 12ســالگی بــه‌ دعــوت رئیــس رادیوخراســان بــرای 
ــای  ــدای محمدرض ــار ص ــرای اولین‌ب ــت و ب ــو رف ــه رادی ــاوت ب ت
ــم درخشــان  ــو پخــش شــد. محمدرضــا در درس ه جــوان از رادی
ــاز را در  ــاگرد ممت ــوان ش ــی عن ــات ششــم ابتدای ــود و در امتحان ب
ــات  ــپس تحصی ــت آورد و س ــهد به‌دس ــوزان مش ــش آم ــن دان بی
ــس از  ــجریان پ ــه داد. ش ــاه‌رضا« ادام ــتان »ش ــود را در دبیرس خ
اتمــام دوره‌ی دبیرســتان بــه قصد یادگیــری معلمی وارد دانشســرای 
مقدماتــی شــد و در آنجــا بــا یــک معلــم موســیقی به‌نــام حســین 
جــوان آشــنا شــد و اولیــن فعالیت‌هــای موســیقایی او آغــاز شــد. 
پیگیــری کار آواز ســبب شــد تــا در 38 بــه اجراهــای آوازی بــدون 
ــرای رادیوخراســان بپــردازد. یک‌ســال  ــرآن ب ــت ق ســاز و نیــز قرائ
بعــد شــجریان دیپلــم دانشســرای عالــی می‌گیــرد و بــه اســتخدام 

ــود.  ــنا می‌ش ــز آش ــنتور نی ــا س ــان ب ــد و همزم ــت درمی‌آی دول
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یادگرفتــن ســنتور باعــث شــد شــجریان بخواهــد بیشــتر بــا 
موســیقی آشــنا شــود و بــرای یادگرفتــن نـُـت و ســنتور نــزدِ جــال 
اخبــاری بــرود. وقتــی بــه ایــن برهــه رســیدم نکتــه‌ای از شــخصیت 
به‌شــدّت جــذب خــود کــرد و آن روحیــه‌ی  شــجریان مــرا 
بــرای  شــجریان  بــود.  فوق‌العــاده‌اش  جاه‌طلبــی  و  یادگیــری 
پیداکــردن صــدای خــوب فقــط بــه درس اســتاد اکتفــا نمی‌کــرد و 
بــه هرطریقــی تــاش می‌کــرد تــا شــاید نکتــه‌ای دربــاب پیشــرفت 
در آواز پیــدا کنــد و ایــن اشــتیاق را تــا آخریــن روز فعالیــت کاری 
ــاندن  ــر رس ــشِ به‌ثم ــن عط ــرِ همی ــاً به‌‌خاط ــت و اص ــود داش خ
موســیقی بــود کــه ســال‌های بعــد ســازهای خــودش را ســاخت تــا 

ــع کنــد. کمبــود صــدا را در ارکســتر رف
شــجریان درســال 1340 بــا دوشــیزه فرخنــده گل‌افشــان در 
ــی  ــک زندگ ــن ازدواج ی ــلِ ای ــد. حاص ــان ازدواج می‌کن ــهر قوچ ش
سی‌ســاله و ســه‌ دختــر و یــک پســر)همایون( اســت. دوســال بعــد 
اولیــن فرزنــد شــجریان)راحله( متولــد شــد و درهمیــن ســال بــود 
کــه محمدرضــا موفــق شــد اولیــن ســنتور خــود را بــا چــوب تــوت 
بســازد. درســال 1344 دختردوم)افســانه( در مشــهد به‌دنیــا آمــد، 

کــه بعدهــا بــه همســری پرویزمشــکاتیان درآمــد.

سلام استاد عبادی
بــا اســتاد  بــه تهــران  از آمــدن  بعــد  محمدرضــا شــجریان 
ــران  ــا رادیوای ــکاری ب ــه هم ــان ب ــنا شــد و همزم ــادی آش احمدعب
پرداخــت، و در کنــار آن بــه کلاس آواز اســتاد اســماعیل مهرتــاش 
و انجمــنِ خوشنویســان نــزدِ اســتاد ابــوذری رفــت. اجــرا و 
ــبز«  ــرگ س ــوان »ب ــه باعن ــران ک ــه در رادیوای ــن برنام ــط اولی ضب
شــماره 216 در شــبِ جمعــه‌ی 15 آذرمــاه پخــش شــد، از دیگــر 

بــود. او  فعالیت‌هــای 
مهــدی شــجریان بــا فعالیت‌هــای محمدرضــا مخالفتــی 
ــام شــجریان  ــا ن ــا ب ــود ت نداشــت، ولــی از او خواســته ب
فعالیــت نکنــد و محمدرضــا به‌احتــرام پــدر از 
نــام مســتعار »ســیاوش« بیدکانــی بــرای 
اســتفاده  موســیقیایی  فعالیت‌هــای 
می‌کــرد و »محمدرضــا شــجریان« 
ــرآن  ــاری ق ــوان ق ــا به‌عن تنه

می‌شــد. شــناخته 
 1347 ســال  در 
و  آمــوزش  از 

ــان  ــد و همزم ــال می‌یاب ــی انتق ــع طبیع ــه وزارت مناب ــرورش ب پ
ــی‌رود و  ــی م ــن میرخان ــتاد حس ــی اس ــه کلاسِ خوشنویس ــم ب ه
ــد. او  ــرا می‌کن ــد اج ــف‌الله مج ــادی و لط ــتاد احمدعب ــا اس ــم‌ ب ه
همچنیــن درســال 1349 همــکاری خــود بــا برنامه‌هــای تلویزیــون 
ملّــی ایــران را آغــاز می‌کنــد و درهمــان ســال بــه دریافــت عنــوانِ 

می‌شــود. نایــل  ممتــاز«  »خوشــنویس 

  دهه‌ی طلایی
ــرای  ــا اج ــزاده ت ــاج و علی ــور و ابته ــی و پای ــا لطف ــنایی ب  از آش

ــا ــق ربنّ ــگاه و خل ــت پنج ــانِ راس درخش
ــن  ــه‌ی 50 مهم‌تری ــی!(، ده ــه‌ی طلای ــای من)ده ــق ادع ــر طب اگ
دهــه‌ی دورانِ فعالیــت هنــری شــجریان نباشــد، قطعــاً پراتفّاق‌ترین 
آن‌هــا خواهــد بــود. شــحریان در ایــن دهــه ضمــن تکمیــل 
آموخته‌هــای خــود در زمینــه‌ی نوازندگــی و آواز و ردیف‌هــای 
ــه  ــد ک ــکاری می‌کن ــود و هم ــنا می‌ش ــرادی آش ــا اف ــیقی، ب موس
ــرادی  ــد. اف ــری او دارن ــه‌ی هن ــا را در کارنام ــن نقش‌ه پررنگ‌تری
چــون هوشــنگ ابتهــاج کــه آن موقــع مدیــرِ بخــشِ موســیقی رادیو 
ــود. رادیویــی را تصوّرکنیــد کــه فقــط ریاســت بخــشِ موســیقیِ  ب
آن برعهــده‌ی شــخصی چــون »ســایه« اســت و هنرمندانــی چــون 
شــجریان و لطفــی و علیــزاده در آن موســیقی کار می‌کنــد. فرامــرز 
ــا رفقایــی چــون لطفــی  ــود و ب ــور اســتادِ ردیــف و ســنتور او ب پای
ــن  ــا چندی ــا آن‌ه ــود و ب ــنا می‌ش ــز آش ــری نی ــزاده و ناظ و علی
قطعــه‌ی مانــدگار ازجملــه: تصنیــفِ ســپیده)ایران ای ســرای امید(، 
ــان  ــه زب ــه ب ــه« ک ــه ن ــایه( و »مگ ــتِ همس ــوار کش داروگ)درج
ــاووش«  ــوم »چ ــن آلب ــد. و همچنی ــه می‌کن ــت را تهی ــاوره اس مح

ــد.   ــری و ... را کار می‌کن ــهرام ناظ ــراه ش ــه هم ب

اســم داروگ آمــد، همان‌طــور کــه احتمــالاً بدانیــد »داروگ« 
ــو از  ــام شــعری در قالــب ن ــگار اســتاد، ن ــامِ تصنیــفِ مان ــر ن علاوه‌ب
نیمــا یوشــیج نیــز اســت)چقدر تاریــخ‌ ادبیــات طــور گفتــم(. چیــزی 
کــه خوانــدم گویــای ایــن بــود کــه داروگ اولیــن نمونــه‌ی تصنیــف، 
بــا شــعر نــو نبــوده ولــی بــه گمانــم بــا تقریــب خوبــی بتوانیــم آن 
ــران«  ــیقی ای ــو« و »موس ــعر »ن ــدِ ش ــیر پیون ــده‌ی مس را آغازکنن
ــر  ــه تأثی ــد راجع‌ب ــد بگذاری ــعر ش ــثِ ش ــه بح ــالا ک ــم. ح بدانی
شــعر در جریــانِ موســیقیِ ایرانــی، چنــد خطــی بنویســم و ســپس 

دهــه‌ی 50 را ادامــه دهیــم. 

شــجریان بــا شــعرِ حافــظ و بهــار اعتــراض می‌کــرد. مانند فردوســی 
ــرد و  ــگاه می‌ک ــمندانه ن ــام هوش ــد خی ــود، مانن ــت ب ــن پرس میه
ــدا  ــاعری پی ــت ش ــخت اس ــد. س ــق می‌ورزی ــعدی عش ــو س همچ
ــه تنهــا شــعر  ــده باشــد. او ن کنیــد کــه شــجریان شــعر او را نخوان
ــر شــناخته شــده  ــراد کمت ــه از اشــعار اف ــزرگ بلک شــعرای ب
نیــز بهــره می‌بــرد. ماننــد یکــی از نمونه‌هایــی کــه 
خــودم بســیار دوســتش دارم، آوازی کــه در قطعــه 
ــک لا  ــه ی ــارم ب ــده )ی ــده ش ــدگان خوان دلش
ــه  ــت از خواج ــه شعری‌س ــن...( ک پیرُه

ــی. ــراب جهرم ــی ت ملّعل



ــتفاده‌ی  ــم، اس ــاره کن ــه آن اش ــد ب ــه بای ــه‌ای ک ــن نکت مهم‌تری
ــار  ــد در کن ــی بای ــر جای ــت. او اگ ــعار اس ــجریان از اش ــور ش درخ
مــردم می‌ایســتاد و بــه تعهــدی اجتماعــی عمــل می‌کــرد، ابتهــاج 
ــه  ــد ک ــانیت بزن ــادی از سرانس ــت فری ــر می‌خواس ــد. اگ می‌خوان
برجــانِ همــگان بنشــیند و درعین‌حــال خالــی از نشــانه‌های 
می‌خواســت  اگــر  می‌خوانــد.  حافــظ  باشــد،  تحریک‌آمیــز 
ــر  ــد و اگ ــعدی می‌خوان ــی از س ــد، غزل ــان کن ــی را بی دردی عاطف

ــد. ــی می‌خوان ــورزد فردوس ــق ب ــن عش ــه میه ــت ب می‌خواس
در اینحــا لازم اســت بگویــم بــرای او شــعر بــرای موســیقی، 
ــرای  ــرای شــعر. شــجریان ب ــود کــه موســیقی ب ــدر مهــم ب همان‌ق
ــی موســیقی توجــه می‌کــرد و شــعری را  ــه زیبای انتخــاب شــعر، ب
ــد.  ــدان بخش ــی دو چن ــیقی ارزش ــه موس ــه ب ــرد ک ــاب می‌ک انتخ
نقــش شــجریان درمعرفــیِ شعرفارســی بی‌نظیــر اســت و خیلی‌هــا 
ــه  ــظ را، ب ــعدی و حاف ــی س ــار و حت ــیری و به ــاج و مش ــام ابته ن
ــی  ــی غریب ــه‌های محل ــنیده‌اند. او گوش ــجریان ش ــار ش ــبب آث س
ــتفاده‌  ــه‌ی اس ــه، کلیش ــرده ک ــتفاده ک ــعاری اس ــده و از اش را خوان
ــات را  ــودن کلم ــودن و ســهل ب ــه ســبب روان ب ــزل ســعدی ب ازغ
تغییــر داده. او از عراقــی، عطــار، باباطاهــر و رهــی معیــری خوانــده 
ــم  ــر ول ــاً اگ ــد. واقع ــد اشــعار کلاســیک دارن ــی مانن ــه چهارچوب ک
ــط  ــم فق ــم و آن ه ــذ می‌نویس ــن کاغ ــاد م ــوی هفت ــد مثن نکنی

ــعر. ــر ش ــجریان ب ــر ش ــه تأثی راجع‌ب

برویم سراغ ادامه‌ی دهه‌ی 50،
ــت  ــی« فعالی ــیاوش بیدکان ــامِ »س ــا ن ــته ب ــه در گذش ــجریان ک ش
ــه‌ی  ــد در برنام ــان برومن ــا نورعلی‌خ ــنایی ب ــد از آش ــرد، بع می‌ک
ــامِ خــودش اســتفاده کــرد. ــدرش دیگــر ازن ــا اجــازه‌ی پ ــا، ب گل‌ه
او همچنیــن بــه عضویــت مرکــز حفــظ و اشــاعه موســیقی درآمــد 
ــا محمدرضــا لطفــی و ناصــر فرهنگ‌فــر  و درســال 1354 همــراه ب
ــرد.  ــرا ک ــیراز اج ــظ ش ــن حاف ــانی در جش ــج‌گاه درخش راســت پن
ــی شــد و  ــرا م ــدرت اج ــج‌گاه به‌ن ــان راســت پن ــل از آن زم ــا قب ت
ــود. او درســال 1357 شــرکت دل‌آواز را  درحــال فرامــوش شــدن ب

بنیــان گــذاری کــرد.
هم‌دوره‌هــای  از  بســیاری  هماننــد   1357 ســال  در  شــجریان 
ــا  ــود را ب ــکاری خ ــاده هم ــات افت ــه اتفاق ــراض ب ــودش در اعت خ
ــت: »آن  ــه‌ای گف ــداد و در مصاحب ــه ن ــی ادام ــازمان‌های دولت س
موقــع آنجــا بــا روحیــات مــن نمی‌خوانــد سیاســت پحــش صداهــا 
ــن  ــاره دارد تعیی ــردم کاب ــس می‌ک ــن ح ــون م ــو تلیوزی را از رادی
می‌کنــد.« البتــه شــجریان بعــداً درجایــی مــی گویــد درآن زمــان 
زیــاد انقلابــی نبــوده امــا دولــت قبلــی را نیــز قبــول نداشــته اســت.
پــس از او و در پــی اتفاقــات 17 شــهریور، ســایر هنرمندان)گروه‌های 
ــا  ــی ب ــا لطف ــد و محمدرض ــرک کردن ــو را ت ــیدا( رادی ــارف و ش ع
ــای  ــرد. اعض ــیس ک ــاووش« را تأس ــون »چ ــاج کان ــت ابته حمای
ــد.                                                                               ــیدا بودن ــارف و ش ــروه ع ــای گ ــان اعض ــاووش هم ــون چ کان
ــردم هســتیم.  ــن م ــزء همی ــم و ج ــا هنرمندی ــم م ــم گفت ــن ه )م
وقتــی چنیــن اتفاقــی در۱۷شــهریور افتــاده و عــده‌ای کشــته 
شــده‌اند، مــن نمی‌توانــم بــروم آنجــا و کنســرت بدهــم. مــن 
ضبــط صــوت نیســتم کــه مــرا بــه بــرق بزننــد و روشــنم کننــد و 
ــا  ــم. مــن آدمیــزادم و بایــد حــس داشــته باشــم ت مــن هــم بخوان
بــروم آنجــا و کنســرت بدهــم. مــن بــا ایــن شــرایط نمی‌توانســتم. 

ــم.( ــن نرفت ــرای همی و ب

ربنّا 
او در ســال 1358 دعــای ربنّــا )برخــی آیــات قــرآن کــه شــجریان 
آن‌هــا را بــا صــوت خوانــده( و مناجــات مثنــوی افشــاری را 
ــه قصــد اینکــه  ــدا ب ــد، ابت ــن خوان ــدون تمری به‌صــورت بداهــه و ب
ــرای  ــاه رمضــان ب ــن را درم ــوزش دهــد و بهتری ــان آم ــه هنرجوی ب
افطــار پخــش کننــد امــا رادیــو همــان اجــرای خــودش را پخــش 
ــای  ــن برنامه‌ه ــال از اصلی‌تری ــدّت سی‌س ــه م ــا ب ــن دع ــرد و ای ک
ــازمان  ــجریان را س ــای ش ــای ربنّ ــود. دع ــان ب ــاه رمض ــو در م رادی
میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری به‌عنــوان اثــر ملّــی 

ــت. ــت کرده‌اس ثب

دهه‌ی 60 سنتور برصدای خسروآواز
ــترده‌ای  ــکاری گس ــجریان هم ــهٔ 60، ش ــال‌های ده ــه‌ی س درفاصل
ــی  ــل آن آلبوم‌های ــه حاص ــرد ک ــاز ک ــکاتیان آغ ــز مش ــا پروی را ب
چــون بیــداد، آســتان جانــان، سرّعشــق)ماهور(، نــوا، دســتان، گنبــد 
ــال‌ها  ــن س ــود. در ای ــدک ب ــاق و قاص ــان عش ــود، ج ــا، دود ع مین
ــه سرپرســتی مشــکاتیان کنســرت‌هایی  ــه همــراه گــروه عــارف ب ب
را در خــارج از ایــران اجــرا کــرد. از میــان ایــن آثــار، آلبــوم بیــداد 
به‌خاطــر متأثربــودن محتویــات آن از شــرایط اجتماعــی و سیاســی 
ایــران در اوایــل انقــاب و دهــهٔ ۱۳۶۰ و داشــتن حالــت اعتراضــی 

بســیار، درمیــان عمــوم مــردم مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
شــجریان در آن ســال‌ها هرگــز ســعی نکــرد هنــرش را سیاســت‌زده 
کنــد و تغییــر لحــن موســیقی او صرفــاً بــرای بیــان دردی مشــترک، 
ــد  ــوان هنرمن ــود. او به‌عن ــانی ب ــه انس ــتر از هم ــی، و بیش اجتماع
ــطِ  ــظ غل ــه لف ــوده و اینک ــل نم ــی عم ــد اجتماع ــک تعه ــه ی ب
سیاســی‌بازی را بــرای فعالیت‌هایــش بــه کار ببریــم بــه حــقّ کاری 

دور از انصــاف اســت. 
ــم،  ــی می‌کن ــه زندگ ــن جامع ــه در ای ــی ک ــوان کس ــن به‌عن )م
بــرای دل مردمــم می‌خوانــم. وقتــی مــردم دردی دارنــد مــن 
بایــد از دردِ دل آن‌هــا بگویــم؛ و الِا چــه چیــزی دارم بگویــم؟ مــن 
ــنونده‌ی  ــر ش ــم. اگ ــام ده ــنونده‌ام کاری انج ــق دل ش ــد مطاب بای
مــن خوشــحال اســت، مــن هــم خوشــحالم و موســیقی شــاد ارائــه 
ــه می‌دهــم.  ــق حــال او کار ارائ می‌کنــم. اگــر ناراحــت اســت مطاب
ــم. کار  ــی نمی‌کن ــم و کارسیاس ــام می‌ده ــی انج ــن کاراجتماع م
مــن اجتماعــی اســت و از درداجتمــاع می‌گویــم. گاهــی بــه خــود 
اجتمــاع بایــد تذکــر بدهیــم و بگوییــم اشــتباه می‌کنیــد؛ و گاهــی 
ــم  ــا می‌گویی ــه م ــد ک ــتباه می‌کن ــردم اش ــورد م ــت دارد درم دول
کــه اشــتباه نکــن و مــردم چیــز دیگــری می‌خواهنــد. ایــن 
ــر دارد  ــه روی منب ــی ک ــک روحان ــل ی ــت. مث ــر اس ــک تذک کار ی
ــن  ــد، ای ــن کار را نکنی ــد ای ــردم می‌گوی ــه م ــد و ب ــری می‌ده تذک
ــا اگــر مردمــی را دور هــم جمــع کنیــم و  کار سیاســی نیســت. ام
ــد  ــد و می‌خواهی ــری می‌کنی ــی یارگی ــم؛ وقت ــی تشــکیل دهی حزب
بــه قدرتــی برســید و یــک ایدئولــوژی را پیــاده کنیــد، کارسیاســی 
ــرای عــده‌ای  ــس ب ــه کنفران ــری کــردم، ن ــه یارگی می‌شــود. مــن ن
ــردم  ــا را می‌ک ــن کاره ــر ای ــم. اگ ــام دهی ــه کاری انج ــتم ک گذاش
ــی  ــرای مردمان ــم ب ــه می‌کن ــم ک ــن کاری ه ــی. م ــد سیاس می‌ش

ــد.( ــی می‌کنن ــد زندگ ــه دارن ــادی ک ــا هراعتق ــه ب اســت ک

آشــنایی بــا کَلهُــر و کار بــا همایــون تــا دیدار 
ــان ناخوانده مهم
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ــن  ــه‌ی 90 پرکارتری ــط ده ــا اواس ــال‌های 70 ت ــن س ــه‌ی بی فاصل
ــای  ــد. همکاری‌ه ــه حســاب می‌آی ــتاد ب ــری اس ــت هن دوران فعالی
گســترده بــا داریــوش پیرنیــاکان، مرتضــی اعیــان، جمشــید 
عندلیبــی، همایــون شــجریان و کیهــان کَلهُــر و نشــر چندیــن آلبوم 
ــق،  ــمان عش ــان، آس ــرو چم ــیم، س ــام نس ــه: پی ــان ازجمل درخش
ــیس  ــن تأس ــر، و همچنی ــکوت کوی ــب س ــام، ش ــاد ایّ ــدک، ی قاص
گــروه »شــهناز« ازجملــه فعالیت‌هــای او بــود. او و یارانــش در 
ــد.  ــت آورده‌ان ــز به‌دس ــی‌ای نی ــارات بین‌الملل ــال‌ها افتخ ــن س ای
ــه ســر  ــو ب ــی ت ــوم »ب ــرای آلب ــی ب ــزه گِرِم ــزدی جای ــه: نام ازجمل
نمــی شــود« و »فریاد)بــا همــکاری کلهــر و علیــزاده و همایــون(« و 

ــازمان یونســکو.  ــرف س ــو ازط ــزه‌ی پیکاس ــت جای دریاف

اما چند اتفاق شاخص در این دوران 

هم نوا با بمَ 
گــروه چهارنفــره، شــامل: محمدرضــا شــجریان، همایــون شــجریان، 
ــت  ــال۱۳۸۲ جه ــزاده درزمســتان س ــر و حســین علی ــان کَلهُ کیه
کمــک بــه زلزلــه‌زدگان بـَـم در تهــران کنســرتی برگــزار کردنــد کــه 
ــل  ــد حاص ــود. وی درآم ــناخته می‌ش ــم« ش ــا بَ ــوا ب ــام »هم‌ن ــا ن ب
ــاغ  از فــروشِ دی‌وی‌دی)DVD( ایــن کنســرت را بــه پــروژه‌‌ی »ب
هنــر بــم« کــه خــودش آن را تأســیس کــرده بــود، اختصــاص داد 
ــن  ــه همی ــوط ب ــز مرب ــرغ ســحر« نی ــروف »م و اجــرای بســیار مع

کنســرت اســت.

ابداع ساز 
ــن  ــی دربی ــای صداهای ــرد ج ــاس می‌ک ــجریان احس ــا ش محمدرض
ــه تحقیقــات و ســواد  ــا توجــه ب ــی اســت و ب ــی خال ســازهای ایران
ــه: صراحــی،  ــداع ســازهایی ازجمل ــه اب موســیقیایی خــود دســت ب

ــهبانگ و ... زد. ــهنواز، ش ــاه‌ صراحــی، شهرآشــوب، ش ش
)درطــول ۵۰ ســالی کــه کار حرفــه‌ای می‌کنــم و به‌طــور تخصصــی 
ــاس  ــد را احس ــای جدی ــه صداه ــاز ب ــاط دارم، نی ــدا ارتب ــا ص ب

ــی‌داد.( ــرا آزار م ــا م ــن صداه ــود ای ــه کمب ــردم و همیش می‌ک
در اواخــر دهــه‌ی 80 اتفاقاتــی افتــاد کــه شــجریان خواســتار 
ــه ریاســت  ــار خــود شــد. وی در نامــه‌ای ب جلوگیــری از پخــش آث
وقــت صداوســیما اعــام کــرد، صداوســیما هیــچ نقشــی در تهیــه 
ــازمان  ــن س ــرع از ای ــون و ش ــم قان ــه حک ــته و ب ــار نداش ــن آث ای
خواســت صــدای او را از هیــچ یــک از واحدهــای رادیــو و تلویزیــون 

ــد. پخــش نکنن
البتــه همزمــان در آن نامــه، شــجریان دعــای »ربنّــا« و »مناجــات 
افشــاری« خــود را بــه ملــت ایــران تقدیــم و تأکیــد کــرد حســاب 
ــکایت  ــس از ش ــا پ ــت. ام ــارش جداس ــه‌ی آث ــر از بقی ــن دو اث ای
ــام  ــیما اع ــران صداوس ــده‌ای از مدی ــیما ع ــمی وی از صداوس رس
کردنــد دیگــر حتــی دعــای ربنّــای ایشــان را هــم پخــش نمی‌کننــد.

مهمان 15 ساله
محمدرضــا شــجریان در پیــام ویدئویــی بــرای تبریــک نــوروز ۱۳۹۵ 
ــد و از  ــر ش ــاه حاض ــیار کوت ــای بس ــه و موه ــره‌ای دگرگون ــا چه ب

ابتــای خــود بــه ســرطان کلیــه خبــر داد.
ــه  ــاله‌ای سال‌هاســت ک ــان ۱۵ س ــک میهم ــا ی ــم ب ــن ه ــود م )خ
ــن  ــم م ــر. و الآن ه ــا همدیگ ــدیم ب ــت ش ــتم و دوس ــنا هس آش
به‌خاطــر همــان اینجــا ایســتاده‌ام و طبــق دســتور ایشــان موهــای 

ســرم را هــم کوتــاه کــردم و بچــه حرف‌گــوش‌ کنــی شــدم و چنــد 
ــی دارم و  ــم در اینجــا هســتم، چــون آرامــش خوب ــر ه ــت دیگ وق
ــه  ــا ایــن میهمــان بتوانیــم ب ــرای اینکــه ب خیلــی راحتــم اینجــا، ب
ــم  ــه رســیدیم، راه می‌افت ــم ک ــه تفاه ــاءالله. ب ــم برســیم ان‌ش تفاه
ــری‌ام را  ــای هن ــزم و کاره ــان عزی ــما هم‌میهن ــراغ ش ــم به‌س می‌آی

دنبــال خواهــم کــرد.
مرا از گفتن ادامه داستان عفوکنید...

نظر شخصی و پایان 
بــا صداقــت می‌گویــم بازهــم از شــجریان چیــزی نمی‌دانــم. 
ــزرگ را دارد؛ او در  ــان ب ــک انس ــای ی ــام ویژگی‌ه ــرم او تم به‌نظ
کار خــود حرفــه‌ای و در مــرام حقّ‌طلــب خــود ثابــت قــدم و حتــی 
ــی  ــم او درقالب ــاس می‌کن ــرا احس ــم چ ــا نمی‌دان ــود. ام ــرو ب پیش
کوچک‌تــر از انــدازه‌ی خــودش قــرار گرفــت، یعنــی مگــر می‌شــود 
جامعــه‌ای چنیــن هنرمنــدی داشــته باشــد کــه کارنامــه‌اش سرشــار 
ــر و عشــق و انســانیت و میهن‌پرســتی و خــود  ــی هن اســت از تعال
چنیــن شــتابان در سراشــیبی انحطــاط قــرار گرفتــه باشــد؟ 

ــوده؟ ــا ب ــت کج ــا اس ــمان کج ــم. حواس نمی‌دان
ــرف  ــت ص ــی از روای ــکان رنگ ــا حدام ــته‌ام ت ــتم نوش ــد داش قص
نداشــته باشــد امــا هــرگاه خواســتم گریــزی بــه گوشــه‌ای از 
شــخصیت اســتاد بزنــم آن‌قــدر اطلاعــات و منگــی حاصــل از عــدم 
درک بــه ســراغم می‌آمــد کــه بــه اشــاراتی قناعــت کــردم و تمامــاً 
ــد اســت  ــه جــان می‌خــرم و امی ــی دوســتان را ب ــادات احتمال انتق
ــدی  ــای نابل ــری را به‌پ ــز دیگ ــار و هرچی ــم و گفت ــف قل ــا ضع ت
ــرجان  ــب پس ــود: »خ ــه می‌ش ــم گفت ــه می‌دان ــه ک ــد. گرچ بگذارن
اگــر نمی‌توانســتی چــرا نوشــتی؟« ولــی نوشــتم تــا بــه ایــن بهانــه 
ــه شــجریان نزدیــک شــوم و کمــی درس بگیــرم و شــاید ســبب  ب
ــران وام‌دار  ــا مــردی شــوم کــه موســیقی ای آشــتی نســل خــودم ب

اوســت.

تمام

99/8/22

کتــاب »هزارگلخانــه آواز« اثــر مهــدی عابدینــی _ ویکــی پدیــای 
محمدرضــا شــجریان – کتــاب »بیــداد ســکوت« بــه کوشــش چنــد 

تــن از نویســندگان
ــه‌ی  ــژاد – مصاحب ــی ن ــران حبیب ــان« اثرِمه ــرو خوب ــاب »خس کت

ــتنفورد  ــگاه اس ــتاد در دانش اس
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ــازه  ــن اج ــث، م ــروع بح ــؤال اول و ش ــرای س         ب
می‌خواهــم کــه اشــاره‌ای بکنــم بــه آلبــوم »در آینــه« 
اثــر شــما کــه چنــد روز قبــل منتشــر شــده اســت و 
ــوم  ــه آلب ــجریان« ب ــتاد ش ــاد اس ــوان »به‌ی ــما باعن ش
اشــاره داشــتید. اگــر لطــف کنیــد توضیحــی در 

ــد. ــا بفرمایی ــن م ــرای مخاطبی ــاره ب این‌ب

ــف‌دان و  ــاز، ردی ــد 1341( ،آهنگس ــا )متول ــین بهروزی‌نی ــتاد حس اس
ــران اســت. از ســن 9ســالگی وارد هنرســتان  ــط اهــل ای نوازندهــی برب
موســیقی ایــران شــد و زیرنظــر رضــا وهدانــی نواختــن تــار را آغــاز نمود 
و نــزد منصــور نریمــان نواختــن عــود را فــرا گرفــت و ردیــف موســیقی 
ایــران را از محمدرضــا لطفــی آموخــت. ایشــان همــواره درجهــت 
آمــوزش بربــط و تربیــت هنرجویــان همّــت گمــارده. او ســفرهای زیــادی 
ــرت‌های  ــت و کنس ــکا داشته‌اس ــمال آمری ــیا و ش ــا، آس ــر اروپ درسراس
ارکســترهای  و  گروه‌هــا  بــا  همچنیــن  نمــوده  برگــزار  را  زیــادی 
برجســته‌ی ایرانــی ماننــد، ارکســترمضرابی ایــران، گــروه عــارف، گــروه 
مولانــا همــکاری داشــته و از ســال ۱۹۹۲ به‌عنــوان نوازنــده‌ی بربــط بــا 
ــال‌ها  ــن س ــی ای ــت. در ط ــتمر داشته‌اس ــکاری مس ــتان هم ــروه دس گ
ــجریان،  ــا ش ــه محمدرض ــته ازجمل ــدگان برجس ــدادی از خوانن ــا تع ب
شــهرام ناظــری، علیرضــا افتخــاری، همایــون شــجریان و ســالار عقیلــی 
ــی  ــط را به‌شــیوه‌ی ایران ــا برب همــکاری نمــوده ‌اســت. اســتاد بهروزی‌نی
می‌نــوازد کــه ایــن وجــه تمایــز او بــا عودنــوازان عــرب یــا ایرانــی اســت 

ــد. ــود می‌نوازن ــا ع ــیوه‌ی عرب‌ه ــه به‌ش ک
ســام اســتاد. خســته نباشــید و ممنــون از اینکــه بــرای لحظاتــی وقــت 
و تجاربتــان را بــرای مــا گذاشــتید. همان‌طــور کــه مســتحضر هســتید، 
مــا و اعضــای خانوادهــی علاقمنــد بــه موســیقی ایرانــی، در غــم ازدســت 
دادن اســتاد شــجریان بــه ســر میبریــم. از همیــن رو تصمیــم گرفتیــم 
ــتاد  ــرای اس ــای ب ــی ویژه ــه پرونده ــریه را ب ــمارهی نش ــن ش ــه ای ک

شــجریان اختصــاص بدهیــم. ،،

ــم.  ــر کردی ــان 99 منتش ــخ 6 آب ــه« را در تاری ــوم »در آین ــه آلب بل
ــتانه‌ی  ــده و در آس ــام ش ــوم انج ــن آلب ــای ای ــط و کاره ــام ضب تم
ــا و ازدســت  ــه کرون ــل مختلفــی از جمل ــه دلای ــا ب ــود. ام انتشــار ب
دادن اســتاد شــجریان، انتشــار آلبــوم به‌تعویــق افتــاده بــود. همــه‌ی 
ــن  ــذا م ــم؛ فل ــن بودی ــت و غمگی ــتاد ناراح ــوت اس ــت ف ــا به‌عل م
ــش در مســیر راه اســتاد  ــوم و قطعات ــن آلب ــه ای به‌نظــرم رســید ک
ــل اســت.  ــته‌ی اصی ــیِ گذش ــیقی ایران ــایی موس شــجریان و شناس
ــدان  ــرای هنرمن ــن راه و حرکــت و ب اســتاد شــجریان پرچمــدار ای
ــن راه،  ــظ ای ــرای حف ــد. ب ــی بودن ــنّتی ملجأی ــیقی س ــل موس اه
ــی  ــتاد فعالیت‌های ــود اس ــاگردان خ ــی ش ــاتید و حت ــدام از اس هرک
را ادامــه یــا انجــام دادنــد. یکــی از ایــن شــاگردان، آقــای »اشــکان 
ــی  ــا اســتعداد و آوازه‌خــوان خیل ــی ب کمانگــری« هســت کــه جوان
ــیقی  ــه‌ی موس ــتاد در عرص ــیر اس ــی مس ــت و در ادامه ــی اس خوب
ــن پرچــم  ــدن ای ــن نمان ــرای روی زمی ــا هــم ب ــد. م فعالیــت میکن
ــم و  ــر کردی ــجریان منتش ــتاد ش ــاد اس ــا ی ــوم را ب ــت، آلب و حرک
ــد کــرد. حتــی  ــدان دیگــر هــم همیــن کار را خواهن حتمــاً هنرمن
اگــر به‌نــام و یــاد اســتاد اشــارهای نکننــد امــا بــاز هــم در ادامــه‌ی 

ــان مســیر و راه هســتند. هم

         بلــه خیلــی ممنــون اســتاد بــرای توضیحــات کامــل 
شــما. بــه آقــای کمانگــری اشــاره‌ای داشــتید؛ ســؤالم 
ــت  ــان چیس ــاص ایش ــی خ ــه ویژگ ــت ک ــن هس ای
کــه ســبب شــده شــما باعنــوان ادامــه دهنــده‌ی راه 

اســتاد شــجریان از ایشــان یــاد کنیــد؟

ــی  ــر از خوانندگان ــی دیگ ــد خیل ــم مانن ــری ه ــای کمانگ ــب آق خ
کــه در حــوزه‌ی موســیقی و آوازســنتی کار میکننــد، نــگاهِ ســنتی 
ــار  ــب آث ــد. درحــال حاضــر اغل ــه مســئله‌ی آواز و موســیقی دارن ب
ایشــان بــا تأکیــد بــر شــعرهای عرفانــی از شــاعرانی چــون ســعدی، 
حافــظ و مولانــا اســت و بــا آگاهــی و تســلط ایشــان بــر موســیقی 

دســتگاهی ســاخته شــده اســت.

      بــا توجــه بــه تأکیــد شــما بــر توانایــی و اســتعداد 
ایشــان، ممکــن اســت ســؤال ایجــاد شــود کــه آیــا از 
نظــر شــما ایــن ویژگی‌هــا در هنرمنــد دیگــری پیــدا 

؟ د نمیشو

ــا  خیــر اینطــور نیســت. خیلــی از خواننــدگان خــوب دیگــر هــم ب
ــک  ــتند. ی ــت هس ــال فعالی ــتعدادها درح ــا و اس ــن ویژگی‌ه همی
بــذری را آقــای شــجریان کاشــتند و یــک ســبک را به‌وجــود 

ــتند. ــان هس ــروی راه ایش ــادی پی ــان زی ــه جوان ــد ک آوردن

ــب  ــما جال ــات ش ــتاد. توضیح ــون اس ــی ممن         خیل
بــود، زیــرا خیلــی از مــردم تنهــا فقــط پســر اســتاد، 
آقــای همایــون شــجریان را ادامهدهنــده‌ی راه اســتاد 

ــه ایشــان امیــدوار هســتند. میبیننــد و فقــط ب

گفت‌وگو:

مصاحبه با استاد
حسین بهروزی نیا 

،،
رها روحبخش عظیمی
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بلــه صددرصــد همینطــور هــم هســت. آقــای همایــون شــجریان هم 
ــد  ــه اســتاد اســت و میتوان ــرد ب ــن ف ــراد و نزدیکتری یکــی از آن اف
ــا حــدودی جــای ایشــان را پرکنــد. البتــه کــه اســتاد شــجریان  ت
تنهــا بــه ســبب تکنیــک خوانندگــی و موســیقی، بــه ایــن جایــگاه 
ــن  ــاد ای ــث ایج ــودن، باع ــردم ب ــا م ــار و ب ــود؛ درکن ــیده ب نرس
ــیقی  ــه موس ــران و جامع ــردم ای ــن م ــگاه دربی ــت و جای محبوبی
شــده بــود. ایشــان جایگاهــی ورای هنــر داشــتند. همیشــه 
ــردم را  ــرف م ــد و ح ــران بودن ــردم ای ــار م ــوار، کن ــع دش در مواق
ــان  ــد. ایش ــان را نفروختن ــان و هنرش ــت خودش ــد و هیچوق میزدن
ــط  ــد و فق ــود ببندن ــای خ ــر ایده‌ه ــم ب ــتند چش ــاً میتوانس کام
ــن کار  ــگاه ای ــا، هیچ ــد ام ــه کنن ــی توج ــات و وضع‌مال ــه امکان ب
را نکردنــد و همیشــه موســیقی درســت و بــا اندیشــه را بــه مــردم 

ــد. ــه کردن ارائ
         خــب اســتاد در ادامــه‌ی بحــث مــن اجــازه میخواهم 
کمــی بــه زمــان قدیــم و قبــل گریــزی بزنــم. اولیــن 
ــا  ــناییتان ب ــبب آش ــه س ــما ک ــخصی ش ــورد ش برخ
اســتاد شــجریان شــد چگونــه بــود؟ اولیــن برخــورد 

کاری شــما بــه چــه صــورت بــود؟

ــم و در  ــیقی میرفت ــتان موس ــه هنرس ــالگی ب ــن از 9 س ــب م خ
ــی  ــتان و حت ــر در هنرس ــرادِ حاض ــه‌ی اف ــم هم ــان ه ــان زم هم
ــد.  ــا اســم ایشــان آشــنا بودن مــردم خــارج از حــوزه‌ی موســیقی ب
ــان  ــام ایش ــامی، ن ــاب اس ــس از انق ــال 55 و پ ــی س ــا درحوال ام
بــه ســبب آثارشــان خیلــی شــهرت بیشــتری پیــدا کــرد. مــن هــم 
ــدم  ــیقی ش ــاعه‌ی موس ــظ و اش ــز حف ــال 57 وارد مرک ــان س هم
ــا اســاتید مشــهوری چــون  و تنهــا 17ســال ســن داشــتم. آنجــا ب
ــتاد  ــزاده، اس ــین علی ــکاتیان، حس ــز مش ــی، پروی ــا لطف محمدرض
شــجریان و شــهرام ناظــری ملاقــات و همــکاری داشــتم. پــس از 2 
ســال بــا گروهــی کــه مــن هــم عضــوی از آن بــودم، قطعــه‌ای بــا 
نــام »میهــن ای میهــن«، اثــر آقــای جلیــل عندلیبــی و خوانندگــی 
آقــای شــجریان ضبــط کردیــم. ایــن اولیــن تجربــه‌ی کاری مــن بــا 
ــوم »شــب،  ــان آلب ــا زم ــر ت ــس از آن دیگ ــود. پ ــای شــجریان ب آق
ســکوت، کویــر« برخــورد زیــادی نداشــتیم. ایــن آلبــوم اثــر دوســت 
ــوان  ــم به‌عن ــن ه ــود و م ــر ب ــان کَلهُ ــای کیه ــزم آق ــکار عزی و هم
نوازنــده‌ی بربــط در آن آلبــوم بــا اســتاد شــجریان همــکاریِ 
دوبــاره‌ای داشــتم. پــس از آن نیــز، ســال 2009 میــادی بــا گــروه 
»آوا« بــا خوانندگــی اســتاد، بــه تــور کنســرتهای آمریــکا و کانــادا 
ــت  ــن درخواس ــان از م ــان، ایش ــه‌ی همکاری‌هایم ــم. در ادام رفتی
کردنــد کــه اجرایــی در ســلیمانیه برگــزار کنیــم و مــن بــه ایــران 
ــم.  ــام دادی ــرا را انج ــن اج ــرای ای ــی ب ــات و آمادگ ــم و تمرین رفت
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه آقــای شــجریان تمــام وقــت 
خــود را صــرف کارهــای مفیــد میکــرد و بیهــوده نمیگذرانــد. ایشــان 
خیلــی راحــت میتوانســت تنهــا بــه کار آواز بپــردازد امــا میدانیــم 
کــه اســتاد، چندیــن ســاز ســاخته بــود کــه به‌نظــرش خــأ صــدای 
آنهــا در موســیقی ایرانــی و ارکســترال حــس شــده بــود. در کنــار 
ــان و  ــه گیاه ــیدگی ب ــاورزی و رس ــان در کش ــا، ایش ــن فعالیته ای

ــر داشــت. ــز تبحّ همچنیــن خوشنویســی نی

ــه  ــی ک ــتاد. از آنجای ــم اس ــی ممنون ــه، خیل          بل
ــرای قشــر دانشــجو و  شــنیدن خاطــرات اســاتید ب
جــوان بســیار جــذاب اســت، یــک خاطــره‌ی خــاص 
و شــنیده نشــده از اســتاد برایمــان تعریــف کنیــد.

دو مــورد از ایــن خاطــرات بــرای مــن جالــب اســت. اولیــن اینکــه 
ــم  ــی را باه ــکا، مدّت ــادا و آمری ــرت‌های کان ــور کنس ــان ت در هم
ــا  ــن، م ــات تمری ــی از جلس ــم. در یک ــی میکردی ــترک زندگ و مش
نوازنده‌هــا مشــغول کــوک کــردن ســازهایمان بودیــم. مــن 
ــز  ــرش زدن و تمی ــجریان مشــغول ب ــای ش ــه آق ــدم ک ــه ش متوج
ــرای تکتــک مــا  ــد. پــس از تمریــن، ایشــان ب کــردن میوه‌هــا بودن
ــتراحت  ــد: »اس ــتند و گفتن ــوه گذاش ــی می ــه‌های کوچک در کاس
ــود کــه کســی  ــب ب ــرای مــن جال ــی ب کنیــد«. ایــن موضــوع خیل
ذرّه‌ای  و  باشــد  متواضــع  آن‌قــدر  شــجریان  اســتاد  مقــام  در 
خودبزرگ‌بینــی نداشــته باشــد. خاطرهــی جالــب دومــی کــه 
ــت،  ــلیمانیه اس ــای س ــان اجراه ــاد دارم در زم ــان به‌ی ــن از ایش م
یــک روز اســتاد همــه‌ی مــا را بــه بــازار ســلیمانیه دعــوت کردنــد. 
ــی  ــی و خیل ــرم و آفتاب ــدّت گ ــلیمانیه به‌ش ــان س ــوای آن زم ه
ــه  ــا ب ــه داشــتیم ت ــا عجل ــدری کــه همــه‌ی م ــه ق ــود. ب ســوزان ب
ــد  ــه قص ــازار ب ــجریان در ب ــای ش ــا آق ــم. ام ــان برگردی اقامتگاهم
ــه  ــا 45 دقیق ــدود 40 ت ــوص، ح ــوّه‌ی مخص ــک چراغق ــن ی یافت
ــه محــل  ــه‌ی تمــام زمــان گذاشــتند و ســپس ب ــا صبــر و حوصل ب
ــه‌ی ایشــان  ــر و حوصل ــنجی و صب ــن نکته‌س ــت برگشــتند. ای اقام
در رســیدن بــه هــدف در تمــام زوایــای زندگیشــان قابــل مشــاهده 

ــود. ب

ــا ذکــر ایــن خاطــرات          خیلــی متشــکرم اســتاد. ب
شــما مــا متوجــه میشــویم کــه چــرا بــرای ایشــان از 
ــی  ــه‌ی خاص ــم. نکت ــتفاده میکنی ــتاد« اس ــظ »اس لف

ــه مــا بگوییــد؟ باقــی مانــده کــه مایــل باشــید ب

حقیقــت ایــن هســتش کــه همــه‌ی مــا میدانیم تلاشــهای اســتاد در 
راســتای دیــده شــدن و اجــر نهــادن بــه هنرمنــدان و سازهایشــان 
در صداوســیمای ملّــی مــا همیشــه قابــل ملاحظــه بــود. امیدواریــم 
ــدان در  ــیقی و هنرمن ــود و موس ــع ش ــوع روزی رف ــن موض ــه ای ک

جایــگاه درســت خــود قــرار گیرنــد.
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معرفی هنرمند:

ادی ون هیلن
2020 ,6 OCTOBER – 1955 ,26 JANUARY

یگانه موسوی
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ــان، در  ــرطان ده ــر س ــر اث ــن ب ــانه راک، ادی ون هیل ــرگ افس م
ــکا را  ــی از حماســه‌های موســیقی راک آمری ــالگی، یک ســن 65 س
بــه پایــان رســاند. او گیتاریســت و آهنگســازی بــود کــه می‌توانســت 
ــر  ــبک را تغیی ــک س ــد، ی ــخص کن ــیقی را مش ــک دوره‌ی ‌موس ی
دهــد، یــک ســبک جدیــد را ابــداع کنــد و کلّ نســل‌ها را بــه خــود 
ــارد راک  ــروه ه ــن گ ــهAerosmith  برتری ــر چ ــد. اگ ــب کن جل
ــه در  ــود ک ــن ب ــن ون هیل ــا، ای ــود ام ــه‌ی 1970 ب ــکا در ده آمری
دهــه‌ی هشــتاد جــای آن‌هــا راگرفــت. ایــن گــروه توســط بــرادران 
ــر الکــس ( تشــکیل شــد. ادی  ــن )گیتاریســت ادی و درام ون هیل
ــومین  ــج، س ــی پی ــس و جیم ــی هندیک ــس از جیم ــن پ ون هیل

ــام دوران‌هاســت. ــر در تم گیتاریســت برت
ایــن گــروه بیــش از 80 میلیــون آلبــوم در سراســر جهــان فروخــت. 
ــالات  ــر ای ــت برت ــه 10 لیس ــا ب ــتودیویی آن‌ه ــوم اس ــازده آلب ی
ــال 2012،  ــیدند. در س ــه 1 رس ــه رتب ــوم ب ــار آلب ــده و چه متح
ــه  ــام دوران مجل ــت تم ــن گیتاریس ــت 100 بزرگ‌تری ادی در لیس

ــت.1 ــرار گرف Guitar World  ق

سال‌های اول
»ادوارد لودویــک ون هیلــن« در 26 
ژانویــه 1955 در »نایمگــن هلنــد« 
متولــد شــد و در اوایــل دهــه 1960 بــه 
ــت.  ــا رف ــه کالیفرنی ــواده ب ــراه خان هم
ادی و بــرادرش الکــس، دروس پیانــوی 
کلاســیک را می‌آموختنــد، و پــدرش 
ــده‌ی  ــم‌ دی ــده‌ی تعلی ــک نوازن ــان ی ی
کلاســیک کلارینــت و ساکســفون بــود 
کــه دنیــا را می‌گشــت و می‌نواخــت 
و بــه ایــن ترتیــب علاقــه‌اش را بــه 
ــل  ــم منتق ــس ه ــرانش ادی و الک پس

کــرد.
در ســال 1974، بــرادران ون هالــن 
ــت  ــی روت« و» باسیس ــد ل ــا »دیوی ب

ــن را  ــروه ون هیل ــا گ ــد ت ــرار کردن ــاط برق ــی« ارتب ــکل آنتون مای
تشــکیل دهنــد. او فقــط ۲۲ ســال داشــت کــه نخســتین آلبومــش 
باعنــوان »ون هیلــن« ضبــط و منتشــر شــد. ایــن آلبــوم روز دهــم 
فوریــه ۱۹۷۸ بیــرون آمــد. در عــرض چندســال، گــروه موســیقی، 
بــا صــدای گیتــار ادی و آوازهــای منحصربه‌فــرد روت، در صحنــه‌ی 

ــود. ــرده ب ــدا ک ــادی پی ــت زی ــس، محبوبی راک لس‌آنجل

موفقیت اولیه
ــه  ــی ک ــا وکلوپ‌های ــود را در مهمانی‌ه ــن کار خ ــرادران ون هیل ب
ــد و در  ــاز کردن ــدند آغ ــزار می‌ش ــس برگ ــه‌ی لس‌آنجل در منطق
همیــن زمــان بــود کــه ادی شــروع بــه اســتفاده از مهــارت جدیــدی 
در نواختــن گیتــار کــرد، تکنیــک »ضربــه دو دســت« کــه بــه‌زودی 

ــود.2 ــل می‌‌ش ــاری وی تبدی ــت تج به‌علام

ادی به‌ســرعت به‌عنــوان گیتاریســت برتــر صحنــه‌ی موســیقی 
محلــی تبدیــل شــد، و ایــن گــروه نــام خــود را در اواســط دهــه‌ی 
70 تغییــر دادنــد و اســم آن را ون هیلــن گذاشــتند. ادی همچنیــن 
ســاخت گیتارهــای شــخصی خــود را آغــاز کــرد کــه بــا اســتفاده از 
شــکلFender Stratocaster ، بــدن گیتــار خــود را بــا نوارهــای 
ــر از  ــه یکــی دیگ ــه ب ــد ک ــا طرحــی ایجــاد کن ــوار می‌پوشــاند ت ن

علائــم تجــاری وی تبدیــل شــود.
ون هیلــن در ســال 1977 بــا بــرادران وارنــر قــراردادی امضــا کــرد 
کــه یک‌ســال بعــد اولیــن عنــوان کلاســیک خــود را منتشــر کــرد 
ــای  ــوم و توره ــد پلاتینی ــای چن ــی از آلبوم‌ه ــته‌های مختلف و رش
پــر فــروش را شــروع کــرد. تقریبــاً بلافاصلــه بعــد از آن، ادی 
ــناخته  ــه ش ــد راک در صحن ــت جدی ــن گیتاریس ــوان بهتری به‌عن
شــد و او جوایــز نظرســنجی متعــددی را از مجله‌هــای برجســته‌ی 
گیتــار جهــان ماننــد،Guitar Player ، Guitar World و غیــره 
ــه  ــورد ب ــزودن کیب ــا اف ــار، ادی ب ــر گیت ــت آورد. علاوه‌ب را به‌دس
صــدای گــروه )کــه منجربــه موفقیــت شــماره یــک آن‌هــا در ســال 
ــاب  ــای انتخ ــی درقطعه‌ه ــن خوانندگ jump« 1984«( و همچنی
را  افــق دیــد خــود   )»how many say I شــده )و »1998 

ــترش داد.  گس
علاوه‌بــر حضــور در آلبوم‌هــای ون 
در ضبط‌هــای  گاهــی  ادی  هیلــن، 
دیگــر هنرمنــدان ظاهــر می‌شــد، 
اثــر  شــاملِ  آن‌هــا  مشــهورترین 
مایــکل جکســون در ســال 1983 بــود 
همــکاری  و همچنیــن   »Beat It«
ــن  ــت کوئی ــی، گیتاریس ــان م ــا برای ب
و   )Star Fleet1983 )پــروژه  
 Lost Boys« راجــر واتــرز قطعــه

اســت.   »Calling

تکنیک‌های موسیقی 
نوازندگــی  بــه  هیلــن  ون  ادی 
همچنیــن  او  اســت.  مشــهور  بی‌نظیــر  و  پیچیــده  ریف‌هــای 
ــای  ــش از آن در دنی ــه پی ــرد ک ــتفاده ک ــکلی اس ــه ش ــار ب از گیت
ــچرهای  ــا و تکس ــیاری از هارمونیک‌ه ــود. بس ــاب ب ــیقی کمی موس
ــک  ــتفاده‌‌اش از پی ــوه‌ی اس ــی او و نح ــوع نوازندگ ــن از ن ون هیل

می‌گیرنــد. سرچشــمه  گیتــار 
ــرا پیــک را بیــن انگشــت شــصت و انگشــت وســط خــود  ادی اکث
ــام  ــرای انج ــاره‌ی او ب ــت اش ــب انگش ــن ترتی ــه ای ــت. ب می‌گرف
ــود. در پشــت تمــام  ــه: فینگــر تپَینــگ آزاد ب تکنیک‌هایــی از جمل
ایــن تکینک‌هــای پیچیــده، روح موســیقی در جریــان بــود. نحــوه‌‌ی 
ــود، موســیقی راک مــدرن را  اجــرای او کــه موزیــکال و حقیقــی ب

دســتخوش تغییــر کــرد.

hammer on
نوازندگــی  رایــج  تکنیک‌هــای  از  یکــی   hammer on
گیتارالکتریــک اســت. کــه در آن نوازنــده پــس از اجــرای یــک نـُـت 
بــا پیــک به‌صــورت چکشــی انگشــت خــود را روی نُــت دوم فــرود 
ــود. ــام نمی‌ش ــی انج ــک زن ــت دوم پی ــرای نُ ــع ب ــی‌آورد. در واق م

ــی  ــوع hammer on اســت. گاه ــن ن ــت رایج‌تری ــن حال ــه ای البت
ســولو  می‌شــود.  اجــرا  نیــز  دستِ‌راســت  بــا  تکنیــک  ایــن 

 پســر او ولفگانــگ ون هیلــن
»بــاورم نوشــت:  توئیتــر   در 
را ایــن  مجبــورم   نمی‌شــود 
ادوارد پــدرم  امــا،   بنویســم 
 لودویــگ ون هیلــن، نبرد ســخت
ــرطان را ــا س ــود ب ــی خ  و طولان

«.باخــت

،،
،،

نماد گروه ون هیلن.2

1. https://www.biography.com/musician/eddie-van-halen
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eruption ون هیلــن نمونــه‌ای از ایــن مــورد اســت.
ابتــدای آهنــگ eruption بــا ســولوی آهنــگ 316 کــه ون هیلــن 
در ســال 1991 تحت‌عنــوان 316 کــه بــه شــانزدهم مــارس یعنــی 

ــد ولفانــگ ون هیلــن، اشــاره می‌کنــد، آغــاز می‌شــود. روز تول

ــود  ــی خ ــک ابداع ــن از تکنی ــه، ون هیل ــا 4:40 دقیق در 3:50 ت
یعنــی تپینــگ اســتفاده می‌کنــد و او در ایــن ســولوی مشــهور کــه 
از دیــدگاه بســیاری بهتریــن ســولوی تاریــخ گیتــار اســت، آن را بــه 
ــار اســت،  ــن قطعــه سرشــار از تکنیک‌هــای گیت اجــرا مــی‌ذارد. ای
مثــاً صــدای بــه ظاهــر جیــغ گیتــار در اواســط آهنــگ کامــاً بــه 

ــورد. ــوش می‌خ گ

 
pull-offs

ــدا  ــک ابت ــن تکنی ــت. در ای ــس hammer on اس pull off عک
انگشــت روی فــرت قــرار داده می‌شــود و ســپس ســیم را می‌کشــد. 

درســت مثــل اینکــه انگشــت کار پیــک‌زدن را انجــام می‌دهــد.
به‌عنــوان مثــال، انگشــت اول را روی فــرت پنجــم ســیم اول و 
انگشــت چهــارم خــود را روی فــرت هشــتم ســیم اول قــرار دهیــد. 
ــپس  ــد و س ــه صبرکنی ــد ثانی ــه‌ای زده، چن ــک ضرب ــا پی ــالا ب ح
ــث  ــن کار باع ــید. ای ــیم اول را بکش ــود س ــارم خ ــت چه ــا انگش ب

ــد. ــدا دربیای ــج به‌ص ــرت پن ــت ف ــه نُ ــود ک می‌ش
ــاده و روی فــرت  ــد درنظــر داشــته باشــید کــه انگشــت اول آم بای
پنجــم ســیم یــک قــرار داده می‌شــود تــا به‌محــض کشــیدن ســیم 
ــیدن  ــن کش ــا همچنی ــد و ت ــدا در بیای ــه آن به‌ص ــوط ب ــت مرب نُ
ــدازه  ــش از ان ــیدن بی ــد. کش ــی باش ــدازه‌ی کاف ــه ان ــز ب ــیم نی س
ــر از  ــیدن کمت ــود و کش ــیم ش ــدن س ــم ش ــب خ ــد موج می‌توان

ــد شــد.2  ــف خواه ــث ایجــاد صــدای ضعی ــز باع حدمعمــول نی

تحول در صنعت گیتار 
ــازار  ــه ب ــود ب ــوم خ ــن آلب ــه‌ی اولی ــا ارائ ــال ۱۹۷۸ ب ادی در س
ــار  ــاب موســیقیایی شــد و صنعــت ســاخت گیت ــک انق ــر ی آغازگ

ــرد. ــول ک ــز متح را نی
اجــرای  از  راک  ســبک  کــه  گفــت  می‌تــوان  کلــی  به‌طــور 
خشــن‌تر، ســریع‌تر و پرهیاهو‌تــر ســبک بلــوز برگرفتــه شــده 
اســت کــه توســط گروه‌هایــی چــون لــد زپلیــنLed Zeppelin و 
بلــک ســبث Black Sabbath اجــرا می‌شــد. بعــد از ایــن دیــری 
ــده او  ــاخته ‌ش ــار س ــن و گیت ــروکله‌ی ادی ون هیل ــه س ــد ک نپاپی

به‌نــام Frankenstrat پیــدا شــد.
	

زندگی شخصی
ادی در ســال 1981 بــا والــری برترینلــی بازیگــر زن ازدواج کــرد و 
پســرش ولفگانــگ در ســال 1990 متولــد شــد. ایــن زوج در ژوئیــه 

2002 جدایــی خــود را اعــام کردنــد.

علت مرگ
در ســال ۱۹۹۹ علائــم ســرطان دهــان در وی پدیــدار شــد. به‌نظــر 
ــی و ســیگار دلیــل  ــاد نوشــیدنی‌‌های الکل می‌‌آمــد کــه مصــرف زی
ابتــای او بــه ســرطان هســتند. ادی ون هیلــن بــه توصیــه پزشــکان 
ــاد  ــکوک ایج ــت مش ــد باف ــی بع ــت و مدّت ــار گذاش ــیگار را کن س
ــاه  ــد از چندم ــا بع ــت، ام ــن رف ــان وی ازبی ــمت زب ــده در قس ش
نشــانه‌‌های بیمــاری دوبــاره بازگشــت. ون 
هیلــن دوبــاره ســیگار کشــیدن را شــروع 
کــرد و در مصاحبــه‌‌ای اعــام کــرد کــه او 
ــن  ــه ای ــیگار ربطــی ب ــد س ــر نمی‌کن فک
بیمــاری داشــته باشــد! او همچنیــن گفته 
بــود کــه دلیلــی نــدارد بیمــاری‌ خــود را 
ــگاه دارد. او دلیــل  از هــواداران مخفــی ن
ایجــاد ایــن بیمــاری را نگه‌داشــتن پیــک 
فلــزی در دهانــش بــرای زمــان طولانــی 
در هنــگام کار در اســتودیو می‌دانســت. 3

20 https://leadguitar.ir/what-is-legato-guitar/
3. https://guitariran.com/product-category/guitars/electric-
guitars
4. https://www.express.co.uk/celebrity-news/1344577/

نوازنــدگان جــوان آن دوره Frankenstrat را به‌عنــوان 
یــک عنصــر بنیــادی بــرای تولیــد صــدای راک و اجــرای 
ســبک راک شــناختند. ایــن نســل دیگــر آرزوی داشــتن 
استرتوکســترها یــا گیبســون لــس پال‌‌هــای ســنتی کــه 
ــرون  ــر بی ــورد را از س ــی می‌خ ــل‌های قبل ــه درد نس ب
ــی    ــا مهندس ــی ب ــوض، گیتارهای ــد و در ع ــرده بودن ک
ــن  ــردن را ممک ــرِد ک ــه ش ــتند ک ــرفته می‌خواس پیش

می‌ســاختند.3

4-گیتار ساخته شده توسط ادی ون هیلن

ویترین:
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مــدار مبــدل دســتگاه شــامل دو نوســانگر 
زیــر ۵۰۰  کــه  اســت  رادیویــی  فرکانــس 
تداخــل  تــا  می‌شــود  تنظیــم  کیلوهرتــز 
رادیویــی را به‌حداقــل برســاند. یــک اســیلاتور 
ــس  ــد. فرکان ــل می‌کن ــت عم ــس ثاب ــا فرکان ب
نوســانگر دیگــر متغیــر اســت و توســط فاصلــه 
دســتِ نوازنــده بــا آنتــن افقــی تغییــر می‌کنــد 
کــه همیــن امــر باعــث نواختــن نتُ‌هــای 
مختلــف در ایــن ســاز می‌شــود. می‌تــوان 
ــبیه  ــا ش ــاز تقریب ــن س ــدای ای ــه ص ــت ک گف

ــت. ــان اس ــدای انس ص
ــت  ــوار اس ــیار دش ــن بس ــاز ترمی ــن س نواخت
ــی و  ــیقایی عال ــوش موس ــه گ ــاز ب ــه نی چراک
آشــنایی و مهــارت کامــل برای کنترل سنســور 
حرکتــی دارد. ازیــن رو ایــن ســاز مــورد توجــه 
ــه  ــت ک ــد نیس ــا ب ــت، ام ــرار نگرف ــیار ق بس
ــن ســاز آلبــرت  ــداران ای ــد یکــی از طرف بدانی
انیشــتین بــوده اســت کــه بــه شــدّت مبحــوت 
نحــوه‌ی فعالیــت و چگونگــی تولیــد صــدا بــه 

ــود. ــن ســاز ب وســیله ای
ــن  ــی در نواخت ــن باوجــود پیچیدگ ــاز ترمی س
آن، هــم به‌صــورت ســولو و هــم به‌صــورت 
گروهــی در ارکســتر مــورد اســتفاده قــرار 

ســاز ترمیــن یــک ســاز الکترونیکــی بســیار عجیــب اســت کــه بــرای نواختــن آن، نیــازی 
بــه تمــاس فیزیکــی و لمــسِ ســاز نیســت.

ــون  ــام لئ ــروف روســی به‌ن ــدان مع ــرع و فیزیک ــار توســط مخت ــن ‌ب ــرای اولی ــاز ب ــن س ای
ترمیــن  در اکتبــر 1920 در شــؤروی ســابق تولیــد شــد. ترمیــن نخســتین ســازِ 
ــرِ  ــری نظی ــای دیگ ــا نام‌ه ــن ب ــید. ترمی ــوه رس ــد انب ــه تولی ــه ب ــود ک ــی‌ای ب الکترونیک

ــود. ــی ش ــناخته م ــز ش ــس  نی ــون  و ترمینوک ــون ، ترمینوف آتروف
ــانگر  ــکل از دو اسیلاتور)نوس ــد و متش ــت کار می‌کن ــت دس ــاس حرک ــر اس ــاز ب ــن س ای
یــا مولّــد فرکانــس رادیویــی( اســت کــه بــه دو آنتــن وصــل شــده، یــک آنتــن عمــودی 
ــه  ــن افقــی ب ــک آنت ــوم اســت و دیگــری ی ــزان بلنــدی صــدای ول ــم می ــرای تنظی ــه ب ک
شــکل دایــره بــرای کنتــرل میــزان فرکانســی یــا pitch اســت. زمانــی کــه دســتگاه روشــن 
ــت و  ــت دس ــیله‌ی حرک ــه وس ــد و ب ــود می‌آی ــی به‌وج ــدان مغناطیس ــک می ــود ی می‌ش
تشــخیص ایــن حرکــت توســط سنســورهای مجاورتــی، مقــدار و شــدّت فرکانــس تغییــر 
ــای  ــی و نتُ‌ه ــای افق ــردن دســت به‌ســمت آنتن‌ه ــک ک ــا نزدی ــالا ب ــای ب ــد. نتُ‌ه می‌کن

ــا دورکــردن دســت از آنتــن عمــودی تولیــد می‌شــود. ــا صــدای بلنــد ب ب

ساز شناسی
 ساز ترمین

          سارا نظرزاده

ــت و هنرمنــدان مطــرح زیــادی  گرفتــه شــده اس
ــد  ــن ســاز بهــره برده‌ان ــار خــود از ای ــد آث ــرای تولی ب
کــه ازجملــه آن‌هــا می‌تــوان بــه، ژان میشــل ژار 
، گــروه لــد زپلیــن ، ردیوهــد ، پورتیــس هــد  و 
ــیقی  ــن در موس ــرد. ترمی ــاره ک ــتون اش ــگ اس رولین
متــن فیلــم نیــز، در آثارمهــم ســینمایی نظیــرِ فیلــم 
»طلســم« ســاخته‌ی آلفــرد هیچــکاک  با آهنگســازی 
ــتاد«  ــن ایس ــه زمی ــم »روزی ک ــوش روژا  و فیل میکل
بــا آهنگســازی برنــارد هرمــن  حضــور داشــته اســت.

ــت  ــد اس ــن و ایرلن ــیه، ژاپ ــورهای روس ــط در کش فق
کــه ایــن ســاز کوانتومــی در مــدارس موســیقی‌ 

می‌شــود. تدریــس 

ویترین:
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